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Abstract 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (597�672 AH), a distinguished Shiite 

philosopher, is regarded as the founder of philosophical theology. He 

played a significant role in promoting Imami Shiite political theology, 

leaving numerous works in this field. Although many of al

have been critically edited and studied, some theological texts have not yet 

received the attention they deserve, among them the treatise 

The term "imam" refers to a leader, guardian, or ruler

assumes the responsibility of guiding society. In this treatise

relying on Imami Shiite principles and without recourse to transmitted 

evidence, explores the issue of Imamate (leadership) in Islam from a 

political and divine perspective across three chapters. In the first chapter, 

he discusses the foundational and methodological aspects of Imamate, 

asserting that, according to Imami Shiite thought, leadership is based on 

tawḥīd (unity of God), aʿdl (divine justice), and 

a principle not to be questioned. The second chapter addresses five
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672 AH), a distinguished Shiite theologian and 

philosopher, is regarded as the founder of philosophical theology. He 

played a significant role in promoting Imami Shiite political theology, 

leaving numerous works in this field. Although many of al-Ṭūsī�s works 

and studied, some theological texts have not yet 

received the attention they deserve, among them the treatise al-Imāma. 

The term "imam" refers to a leader, guardian, or ruler�one who leads and 

assumes the responsibility of guiding society. In this treatise, al-Ṭūsī, 

relying on Imami Shiite principles and without recourse to transmitted 

evidence, explores the issue of Imamate (leadership) in Islam from a 

political and divine perspective across three chapters. In the first chapter, 

al and methodological aspects of Imamate, 

asserting that, according to Imami Shiite thought, leadership is based on 

(divine justice), and nubuwwa (prophethood), 

a principle not to be questioned. The second chapter addresses five key 
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questions concerning the essence of the imam, the necessity of an imam�s 

presence at all times, the purpose of an imam, the imam�s attributes, and 

the process of selecting an imam. In the third chapter, al-Ṭūsī examines 

the occultation of Imam al-Mahdī (may God hasten his reappearance) and 

the reasons for the prolonged occultation in detail. Distinguishing features 

of al-Imāma include its rational approach (without relying on transmitted 

evidence), its focus on the imam�s attributes, and its discussion of 

messianic themes. In this critical edition, an intermediary approach was 

employed using eight manuscript copies from the libraries of the Islamic 

Consultative Assembly, the University of Tehran, Ayatollah Mar aʿshī 

Najafī, Malik National Library, and the Center for Revival of Islamic 

Heritage in Qom. 
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ی  ط خ ه  سال ر ی  د قا ح انت حی ص م«و ت ما لإ ز » ةا ا
ر صی ی ن س سیا م  کلا ر  ی آثا س و ط ن  دی   ال
  ۱علیزاده

ن را ، ای م ، ق ی م لا س گ ا هن ر و ف م  و گاه عل ش ه و ژ ستادیار، پ   .ا
a.asad@isca.ac.ir

یان یعه و بن م شـ یلسوفان بنا کلمان و ف ت ، از مت فی اسـ م فلسـ لا ـ ک ذار  ـ . گ
ینه از وی بر ن زم ی یه داشته و آثار متعددی در ا یاسی امام دـه  س ن ی ما جا

یـ از  خ ت؛ ولیـ بر دـه اسـ ق ش ـ ی ح و تحق ی صح کنون ت ق طوسی تا ی از آثار محق یار که بس ین جود ا با و
اـن، رساـلۀ  ی ن م ی ند؛ از ا ت» الإمامةـ«ا ی . اسـ م بهـ معناـ اـ ام

جتماـع را بهـ  ی ا رـ هب ت و را ت، زعام یشرو اس که پ کسی  یعنی  ت؛  کمران اس کم و ح بر، ولیّ، حا
دـون اسـتدلال  صول عقلی و ب یه ا یه بر پا یعۀ امام نی ش یه بر مبا ک ن رساله با ت ی ق طوسی در ا محق

ت کرده اسـ ل بررسی  ص م را در سه ف لا یاسی و الهی اس ی س هبر ت و ر ل اول وی در . نقلی، مسئله امام صـ ف
عان می یعۀ  کند و اذ نظر ش ق  ی طب هبر ت و ر که امام دارد 

ید شود ن موضوع ترد ی ید در ا نبا ت و  ب اس ت مترت نبو ید، عدل و  یه بر توح م پنج پرسـش . امام ل دو ص در ف
ت فا ص م،  جود اما ت و هر زمان، عل م در  جود اما ت و م، ضرور ت اما ی ه م  دربارۀ ما ن اما ی ی گی تع ن و گ م و چ اما

رـ ص ع م  اـ ت ام یبـ ص غ صـو خ یزـ در  ن م  و ل سـ صـ ت طولانی #کندـ و در ف ت  و علـ یبـ دـن غ ش

خطیـ  نتقاـدی رساـله  ح ا ی ح صـ م » الإمامةـ«بررسیـ و ت لا ـ ک از آثاـر 
ص  ص  ،۶-۳۹.  

https://Doi.org/ 

یران؛  گان ©قم، ا یسند و   ن
ش؛  ر ذی خ پ ری ن؛ ۱۵/۰۳/۱۴۰۳ :تا ر آنلای شا خ انت ری   ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ :تا
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ی  س ر ر ی ب ط خ ه  سال ر ی  د قا ح انت حی ص و ت
ر صی ی ن س سیا م  کلا ر  آثا

سد علیزاده اکبر ا
ن. ۱ را ، ای م ، ق ی م لا س گ ا هن ر و ف م  و گاه عل ش ه و ژ ستادیار، پ ا

a.asad@isca.ac.ir 

ه د کی   چ
ن طوسی ی یرالد ص یان.)ق ۶۷۲ -۵۹۷( ن یعه و بن م شـ یلسوفان بنا کلمان و ف ، از مت

ج ی یی در ترو یر بسزا یشان تأث م ا لا ینه از وی بر ک ن زم ی یه داشته و آثار متعددی در ا یاسی امام س
ت یـ از . اس خ ت؛ ولیـ بر دـه اسـ ق ش ـ ی ح و تحق ی صح کنون ت ق طوسی تا ی از آثار محق یار که بس ین جود ا با و

لامی وی آن ک نشده  آثار  ح  ی صح ید ت که با نه  و اـن، رساـلۀ  گ ی ن م ی ند؛ از ا ا
ه یشوا، ر جتماـع را بهـ پ ی ا رـ هب ت و را ت، زعام یشرو اس که پ کسی  یعنی  ت؛  کمران اس کم و ح بر، ولیّ، حا
دـون اسـتدلال . عهده دارد صول عقلی و ب یه ا یه بر پا یعۀ امام نی ش یه بر مبا ک ن رساله با ت ی ق طوسی در ا محق

ت کرده اسـ ل بررسی  ص م را در سه ف لا یاسی و الهی اس ی س هبر ت و ر نقلی، مسئله امام
ح می ت را مطر ختی مسئله امام ش شنا عان می مبادی و رو کند و اذ

ید شود ن موضوع ترد ی ید در ا نبا ت و  ب اس ت مترت نبو ید، عدل و  یه بر توح امام
ت فا ص م،  جود اما ت و هر زمان، عل م در  جود اما ت و م، ضرور ت اما ی ه دربارۀ ما

رـ بررسی می ص ع م  اـ ت ام یبـ ص غ صـو خ یزـ در  ن م  و ل سـ صـ کندـ و در ف
                                                            

 ه مقال ن  ه ای ستناد ب کبـر :ا یزاده، ا خطیـ  ).۱۴۰۲( .اسدعل نتقاـدی رساـله  ح ا ی ح صـ بررسیـ و ت
ص ن یاسی  ن طوسی یرس ی ص )۱۰۸(۲۷ ،علوم سیاس . الد ص  ،

 ه مقال ع  هشی؛  :نو رپژو ش م :نا گاه باقرالعلو نش یران؛  ×دا قم، ا
 ت ف خ دریا ری ح؛ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳: تا صلا خ ا ری ؛ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ :تا
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ه ث می ب صیل بح نقلی(استدلال عقلی . کند تف فاده از ادله  ن است ی ث از )بدو م و بحـ اـ ت ام فا صـ ن به  خت ، پردا
گی یژ ت از و ی ت مهدو ی رساـلة الامامهـ اسـ اـ اـ. ه ن رساـله، ب ـ ی ح ا ی ح صـ نسـخه در  در ت ت  هشـ فاده از  اسـت

ه ان ابخ ت کت ی گاه تهران، آ نش لامی، دا ی اس س شورا جل ی م ی آثاـر  ها اـ ی کز اح ک و مر فی، مل ج ن اللهّٰ مرعشی  ا
ن بهره برده شود ی یناب وۀ ب ی ت از ش ش شده اس لا   .قم، ت

د ژه کلی   ها وا
نتقادی، رسالۀ  ح ا ی صح ق طوسی، ت یه»الإمامة«محق یاسی، امام م س لا ک  ، .  
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ه م د ق   م
ث مسئله اما کیـ از مباحـ ی ت و  کومتی اسـ عتقادى و ح صول مهم ا ب تشیع از ا کت ت در م م
ت وش ن  ساز در حوزه سرن ی خسـت ن خ از  ی ت و در طول تار ت اس یاس ت و س کوم م، ح لا ک ی  ها

ث نان به شمار می بح یان مسلما جدی م ی  ید؛ به ها ی آ یچ  طور ـ ه ی  م بـرا لا خ اسـ ی اـر که در ت
ه ئل جه  مس ی مورد تو هبر ت و ر ندازۀ امام ی به ا جامعهـ و ا ن،  ـ ی ی د یرا اسـتوار ت؛ ز نبوده اس

گی گی دارد همبست جامعهـ بسـت ی  هبر ت و ر ی کم وع حا ن ت مدن، به  یاس عی و س جتما ی ا . ها
نظم دـه،  ن هدار گ ن ت،  نی اس کمرا ب ح کزی و قط هستۀ مر ت  دـه و مهار چون امام هن دۀ  د کننـ

ت ک ت حر ی حرافی و تقو ن ی ا ت ها ک ت؛ از کنندۀ حر جامعهـ اسـ ت و  کاملی ام ی ت ن ها ـ ی و ر ا
ه ب ب کتا یهـ در  جستۀ امام کلمان بر ن موضوع مت ی ت ا ی هم ل ا ی لامیـ و رساـله دل ک ی  اـ اـى  ه ه

خته ی پردا هبر ت و ر ل مربوط به امام ل مسائ ی ند مستقلی به تحل جمله  .ا ن طوسی از ی یرالد ص ن
نند  ود؛ ما خ لامی  ک ب  کتا ل ، نقد المحصل، قواعد العقائد، تجرید الاعتقاددر چند  الفصو

ل ل الدینالمقنعة ، ف  الأصو ب  ف  ا صو کتا هراخلاق محتشمـ و حتی در  ه ،  صار  چند ب خت ا
نه و گ نظر داشته، به  که در  یی  ضا ت را بنابر اقت ث امام وۀ  بح ی یه به ش ب امام ص بر مشر خا اى 

ث  ن آثاـر، مبحـ ـ ی کناـر ا اـ در  ت؛ ام ـرده اسـ ک ح  فی مطر ی ص گزارشی و تو یا  نقلی  عقلی و 
ت را در رساله عنوان رسالۀ  امام ص با  خا یژـه » الامامة«اى  ش استدلال عقلی به طور و به رو

ت کرده اس ن  ی ی ح و تب ف طر لامی در ابعاد مختل کم اس ص حا صو خ نه در  کرا ن . و مبت ـ ی در ا
نسخه ن  هش ضم نسخه پژو جمالی  ت  شناسی و معرفی ا هـ ج ن رساـله،  ی نتخابی ا خطی ا ی  ها

ل و ـ ی ی رساـله، بهـ تحل گزارشی از محتوا ح و  صح ن م ن اثر با ارائه مت ی ح ا ی صح ف  ت صیـ و ت
جه وا خ ی  عنـوان سر  آرا م بهــ  اـ ت ام فا ــ ص ص  صـو خ یر در  صـ ه ن هبــر  سلسلــ کم و ر جنبان حاـ

ت خته شده اس ینی پردا ت د کوم    .ح
م نا ن رساله به  ی ی  ا یةٌّ فی الإمامة«، »الإمامة«ها یر ص یةّ«، »الن یر صـ یزةُ الن ج رساـلةٌ فیـ «، »الو

ت«و » الإمامةــ ــ ث در امام ــ ن» بح ی ــت خس ن ـدـه شـدـه و  ی اــل  نام ه. ش۱۳۳۵بار در س ش  ب وشــ ک
نش محمد نسخۀ شماره  تقی دا جعه به  نسـخۀ شمـاره  ۴۶۸۱پژوه و با مرا ک و  نهـ ملـ کتابخا
عنوان ۱۰۶۱ ق،  ی ح، تحق ی س، بدون توض جل دـ و در  م ن، مقابلهـ ش صادر مت ج م ی بندی و تخر
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گاه تهران به نش ن در ساـل  طور دا ی همچنـ ت؛  ور طبع آراسته شده اسـ ی ل به ز . ش۱۳۵۹مستق
ب  کتا یمه  خ  دالمحصلنقبه ضم ی ب . ش۱۳۷۵و در تار اـ کت م  جلدـ دو یمه م تأـملات  به ضم

ت در تاریخ تفکر اسلام  یافته اس نتشار  یاد. ا نسـخۀ  هش افزـون بـر دو  ن پژو ی دـه باـ  در ا ش
گر ی نسخۀ د جمله  شش  یمیاز که از قد ی  جر ه فتم  ه ک نسخۀ قرن  ی نزد ن و  ی ه  تر ترین نسخ

ق  ی ح و تحق ی صح ت، ت ف اس عنوا(به زمان مؤل ـوارد  نمقابله،  صاـدر و در م ج م ی بندی و تخر
ح داده ی م توض ت) لزو   .شده اس

ی. ۱ س و ط ق  ق ح م ه  ه ب سال ر ب  سا   انت

نسـخه خطیـ از  نسـخۀ  جاه  ب به پن ی ت قر صا ت مشخ جه به ثب ی رساـله  با تو در » الإمامةـ«ها
ب خطیـ  کتا نسخ  ت  ی فهرس یتیـ، : ک.ر(ها ص۴.، ج۱۳۸۹درا صـ ی، ۸۵۳ -۸۵۰.،  ص۱۳۸۷؛ مرعشـ صـ  ، .

یتی،۶۹ -۶۵ ص۲.ق، ج۱۴۳۹ ؛ درا ص ب )۷۳۱-۷۳۰.،  کتا ش  گزار جم  و  ی تـرا فدى، : ک.ر(ها ق، ۱۴۰۱صـ

ص۱.ج ن۱۸۱. ،  اـ، ج ؛ اب کتبی، بیـ ت کر  ص۳.شا ت رساـله )۲۴۹. ،  ت درسـ نسبـ ی  اـ ی و گ ه » الإمامةـ«،  بـ
ت ق طوسی اس   .محق

ه. ۲ سال ر ی  وا حت م ز  ی ا ش ر زا   گ

ت» الامامة«رساله  ل اس ص وتاه و سه ف ک ک مقدمۀ  ی ل    :شام
ق طوسی در م ن اثـر میمحق ـ ی ف ا ی ب تأـل د قدمه با اشاره بهـ سبـ ویسـ ن رساـله بهـ : ن ـ ی ا

ناماور ن  م علی ب نا صی به  ت شخ واس خ م - در نا ی  لا ض ود بـود که از ف خ  - دار و اوحد زمان 
ت وشته شده اس ت رساـله. ن واسـته اسـ خ ق طوسیـ  یشاـن از محقـ ت ائمهـ  اى در ا باـرۀ امامـ

ن ی هر فاده از ادلـ ^طا دـون اسـت صـول عقلیـ و ب س ا دبر اسا ویسـ ی بن واسـتۀ آن . ه نقلـ خ
جه قرار می وا خ ص مورد قبول  یشان رسالۀ شخ یرد و ا ویسد شده را می یاد  گ   .ن

؛ ل ل او ص ت ف ث امام ـر  :در مبادی بح ه که در  ید دارد  ک ل تأ ص ن ف ی ق طوسی در ا محق
ث شـود،  ق بهـ آن مسئـله بحـ ب متعلـ دـ مطالـ ی اـ با ک علـم، تنه ی جزئی از  عنوان    مسئله به 

ق ــ اــ لواح ی اــدى  ن مسئــله نهــ مب خت و ــ ـیـِ آم کهــ در پ کسـیـ  ن  ی اــبرا ک علــم  آن؛ بن ــ ی   اى از 
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رــ می کهــ  ب کسیــ  ی مثاــل  کنـدـ؛ بــرا ض  ت مباــدى آن مسئــله را مسلــّم فــر م اســ ـدـ، لاز ی   آ
ث می در ند متعال به بح خداو ت  م بهـ  بارۀ قدر جساـ ث ا دـو ب ح ید سخنی در باـ نبا پردازد، 

یان  نظر وى  م ب در  ن مطل ی که ا ت  ن اس ی ض بر ا یرا فر تآورد؛ ز دـه در . مسلم اس ع ن قا ـ ی ا
ت ــ یس ن ــتثنا  عـدـه مس ن قا ــ ی یزــ از ا ن ت  ــ ت دارد و مسئــله امام ــ ی عموم م  و ل و علــ اــئ   . همۀــ مس

ت؛ از ت اسـ و نبـ دـل و  ع دـ و  ی ب بر توح یه مترت یعۀ امام نظر ش ق  ت مطاب ن مسئله امام ی رو  همـ
ت  ت دربارۀ امام نس هد توا خوا ن ت داشته باشد،  عا ن موضو ی یدى در ا ن ترد ی کمتر که  کسی 

کن ث    .دبح
ل دوم ت؛ فص ل امام ث از مسائ تِ : بح فاده از ادوا ل باـ اسـت صـ ن ف ـ ی ق طوسی در ا محق

حــوى  ن(ن ــ ف و مَ ــ ی ک ــمَ،  ل، لِ ــ ه اــ،  خ )م ج پرســش و پاســ ب پنــ ت را در قالــ ــ ل امام اــئ   ، مس
ه می ض م«وى در پاسخ به پرسش . کند عر م میـ» ماَ الإما اـ ف ام ـ ی ف و تعر ی ص   پـردازد  به تو

وید و می که در د: گ ت  صی اس م شخ ینیـ و اما ـور د عامهـّ در ام ت  یاسـ صاـلتاً داراى ر اـ ا ی ن
ت وى اس ی ن    .د

یعنی  م،  م«در پرسش دو ل الإما همـواره و » ه م  جود اما یا و که آ ت  ن اس ی ن دربارۀ ا سخ
همه زمان خی از زمان در  یا فقط در بر ت  م اس ن  ها لاز ـ ی خ بهـ ا ق طوسیـ در پاسـ ها؟ محقـ

کلمۀ  ف  ضمن تعری ش  ف«پرس ش اسـتدلال میـ»لط د ، بهـ دو رو فاده از : کنـ کیـ باـ اسـت ی
ف« اعدۀ لط ب می» ق ف محسو ب لط ج ف وا ی کال م در ارتباط با ت ب اما ص ن که  ین شـود  و آن ا

گرى بهره ی کهـ بهـ  و د ت  دـى اسـ ن خداو ت  م به دس ب اما ص ن یار  خت که ا عده  ن قا ی یرى از ا گ
ت ف اس ح مردمان واق صال    .م

م«در پرسش  م چهـ ضـرورتی »لِمَ الإما اـ ـود ام ج کهـ و ت  ن اسـ ی ق ، مسئله ا دارد؟ محقـ
ـرار میـ ک ـود را ت خ ت قبلی  همان سخنان قسم جا  ین ن  طوسی در ا اـ بازداشـت ن هما کهـ  دـ  کن

ناپسند و بهـ عمال  ب ا کا ب و ارت ج لال به وا خ فان از ا کل ت  م اـن بهـ سمـ ن ندن آ کشاـ س  ک ع
ت هاس ن   .ضد آ

م،  اــر م«پرســش چه اــ ف الإم ــ ی ن پرســش » ک ــ ی خ بهــ ا ــ ق طوسـیـ در پاس ــ ت و محق ــ اس
ویسد می م : ن اـ ت ام دـسزاوار اسـ نه باش گا هشـت ت  فا صـ ی  ت، : دارا اع ج م، شـ ت، علـ مـ ص ع
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کی ی ت و  اـ کرام جاز و  ع خدا، ا ق به  خل ب  ل الخلقه، اقر کام ت،  ی ضل اـن (بـودن  اف ـر زم ه در 
ید باشد نبا یشتر  م ب ک اما   ).ی

جم نیز  ش پن م«پرس ن الإما ک مقدمهـ بهـ » مَ ـ ی اـن  ی ق طوسیـ باـ ب که در آن محقـ ت  اس
ت امامان دوازده ت امام یعه امام اثبا نۀ ش ه میگا ت. پردازد ی ن اسـ ی ث چنـ نظـرى بحـ : مقدمۀ 

یزـى  دـ، آن چ ن کرد لاف  ـت خ ـر در امـرى ا گ ت و ا ق اسـ ک امـر، حـ ـ ی یا بر  ن م د جماع مرد   ا
دـ،  ن کرد دـا  ی نظـر پ لاف  ـت خ نان ا ـر مسلـما گ دـ و ا کنن جماع  نان بر آن ا که مسلما ت  ق اس   ح
ـدـ،  ی یعنیــ معتقـدـان بهــ توح کننـدـ؛  جماــع  ــر آن ا ق ب ــ ل ح ــ ه کهــ ا ت  ق اســ ــ یزــى ح   آن چ

ید عدل، نما ید  ی ل آن را تأ نق کند و  ضا  ل اقت عق که  جهی  ت؛ بر و ت و امام ن . نبو ـ ی یشان با ا ا
ت، ترسم میـ ث امام یاى بح جغراف یرى از  صو نشاـن  مقدمه ت اـطر  خ س  ن اساـ ـ ی دـ و بـر ا کن

که پاره می نسـته کند  م دا اـ م ام ت لاز ف صـ ت را  صمـ ع نان  ـران آن را  اى از مسلما گ ی دـ و د ن ا
کرده کار  ن ند ا   .ا

ل سوم م زمان ؛ درفص ت اما یب ب غ ت #بارۀ سب ضر ه : و طول عمر آن ح ه بـ کـ کسی 
نمیـ دـ  ی م را بع اـ ت ام یبـ عمـر و غ دـ، طــول  دـ باش دـا معتق خ ت و علـم  دـر ـدـ و آن را  ق ی   نما

ت یبـ عمر دراز و غ اـل و ساـمرى  بسان  ج یغمبـران و د اـن پ ی س در م اـ ی ضـر و ال خ ت  ضـر   ح
یــ یا م قــ اــن اش ی ـدـ در م ن اــ. دا ی نب ــره ا ی ج ن ــر در دو ســوى ز ن ام ــ ی ــر ا گ یز باشـدـ،  ا اــ ج یا  قــ   و اش

ن ی هر اـ ی الهیـ ائمهـّ ط اـ ی ق اول ـره و در حـ ی ج ن ن ز ـ ی ۀـ ا ن یا ب : چرا در م اـ سبـ دـ؟ ام نباش   روا 
کهـ  ت  فان اس کل ب به م که منسو ت؛ بل م اس ود اما خ نه  خدا و  ب به  نه منسو م زمان  ت اما یب غ

ن ی ک ب و تم وف غال خ ت از  ت اس ن  عبار ـ ی یشاـن منـوط بهـ زوال ا م و ظهـور ا کـردن مـرد ن
ت ب اس   . سب

ه. ۳ خ س ی ن مال ج ی ا ف رّ ع ح  م حی ص ر ت د ه  د زی رگ ی ب ط خ ی  ة«ها م ما لإ ة ا سال   »ر

ت  دـه اسـ یی ش نسـخه شناساـ ت  ـ ف ه ل و  کنون چهـ ن رساله تا ی یتیـ، : ک.ر(از ا   ، ۴. ، ج۱۳۸۹درا

ص ی، ۸۵۳ -۸۵۰. صـــ ص۱۳۸۷؛ مرعشـــ صـــ یـ، ۶۹ -۶۵. ،  ــ یت ص۲.ق، ج۱۴۳۹؛ درا صـــ س از )۷۳۱-۷۳۰. ،  ـ ــ ؛ پ
ن ی  اـ ه یار س مع نسخه بر اساـ ت  هش هبررسی،  ن  سخ ـ ی ح ا ی ح صـ دـ و در ت ب ش نتخاـ شناسیـ ا
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ت گرفته اس فاده قرار نسخه. رساله مورد است ن  ی جمالی ا ت معرفی ا یر اس   :ها به قرار ز
 

ی ر دا ه ل نگ ح ه  م خ س ۀ ن ر ما ت  ش م کاتب  کتاب   نا
ط  خ
ت   کتاب

ی ی  ویژگ ر ه ظا ی  ه ها خ س ز ن م   ر

تهران، . ۱
ی  س شورا جل م

لامی   اس
ص ق ۶۸۵  ۱۲/۴۰۱۳ امشخّ  نسخ  ن

برگ، ۳عربی، 
ترین  یقدیم

یز خط و  نسخه، ر
نا وا   خ

س  نسخۀ اسا
 »م«با رمز 

تهران، . ۲
گاه تهران نش   دا

 ق۹۷۲  ۳۴۵۹/ ۱

ف  شری
محمد 

ف بن  شری
ا اب   جان ب

  نسخ
برگ،  ۷عربی، 
ش و نا  خ وا خ خط، 

ح صح   و م

نسخه بدل 
 »ن«به رمز 

ه . ۳ ان ابخ کت قم، 
ت ی اللهّٰ  آ ا

جفی   مرعشی ن
  ق۱۰۰۶  ۱۰۸۸۲/ ۳

ن  ی ز
ن  ن ب ی العابد

محمد  شاه
  بادیاستر آ

  نستعلیق
برگ،  ۵عربی، 
ش و نا  خ وا خ خطّ، 

ح  صحّ و م

نسخه بدل 
 » ی«به رمز 

تهران، . ۴
ی  س شورا جل م

لامی   اس
 ق۱۰۵۸  ۱۸۳۰/ ۱۱

محمد 
حسین  میر
  آبادی استر

  نستعلیق
برگ،  ۶عربی، 
ش و نا  خ وا خ خطّ، 

ح صحّ   و م

نسخه بدل 
 »ج«به رمز 

تهران، . ۵
گاه تهران نش   دا

  ق۱۰۶۴  ۶۷۱۰/ ۱۴
ن  ی یر الد ص ن

حمد م
ی  رضو

  نستعلیق
برگ،  ۲عربی، 
ش و یز،  خ خطّ ر

ح صحّ  م

نسخه بدل 
 »ش«به رمز 

ه . ۶ ان ابخ کت قم، 
ی  یا کز اح مر

 آثار 
  ق۱۰۷۴ ۲۶۱۱/ ۲۰

ن  اللهّٰ ب یز ا عز
عبدالعلی 
نی ها   فرا

 نسخ
ص،  ۱۴عربی، 
ش و ط  خ خ

نا،  وا خ  و

نسخه بدل 
 »ز«به رمز 
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ی ر دا ه ل نگ ح ه  م خ س ۀ ن ر ما ت  ش م کاتب  کتاب   نا
ط  خ
ت   کتاب

ی ی  ویژگ ر ه ظا ی  ه ها خ س ز ن م   ر

تهران، . ۷
ی  س شورا جل م

لامی  اس
یم ق۱۰۷۹ ۵۲۸۳/ ۵۷   ستعلیقن  محمّد رح

برگ،  ۳عربی، 
ش و طّ  خ خ

ح،  صحّ نا، م وا خ و
یز  ر

نسخه بدل 
 »ل«به رمز 

تهران، . ۸
ک ه مل ان ابخ  کت

  ۱۱ق  ۴۶۸۱/ ۱۳
اسم  محمد ق
ن بهزاد  ب

ه  شکست
 نستعلیق

ص،  ۵عربی، 
خطّ  ش  و خ
یز نا، ر وا خ  و

نسخه بدل 
 » ک«به رمز 

ح. ۴ حی ص ۀ ت و   شی
گی یژ جهّ به و نسـخه با تو ی  یچ ها ه نه،  گا هشـت طّیـ  خ ی  ک ها نمی یـ اـ را  ه ن نسـخۀ  از آ تـوان 

ت نس ق دا ن . مطل ی یناب وۀ ب ی ن اثر از ش ی ح ا ی صح س(در ت نسخه اسا ی  ح بر مبنا ی صح حیح -ت صـ ت
ت) التقاطی فادۀ شده اس ت می. است ور صـ یی  جا وه در  ی ن ش ی نهـ  ا ح  ـ ج نسـخه ار کهـ  یرد  ذ ـ پ

نسخه گر  ی که بر د ت  نهـ چناـن  چنان ممتاز اس ـرد و  ی گ دـ و مبناـ قـرار  جحان داشته باش ها ر
نسـخه کم گر  ی یۀ د همپا که  ت  جحان اس ح التقاـطی  ر ی ح صـ ل در ت ـ خ دـ و دا ی ها بهـ شمـار آ

نسبی قـرار می ۱.گردد س  حی اسا جَ نسخه ار ن  ی وه، چن ی ن ش ی ق؛  در ا س مطلـ نهـ اساـ ـرد،  ی گ
ن از ی نسخۀ شمارۀ  ا ش  ن رو ی جه به ا لامی بهـ  ۱۲/۴۰۱۳رو با تو ی اسـ س شورا جل نۀ م کتابخا

یم -» م«رمز دـ خ ق نسـ خ  ی ث تار ی نسـخه یکه از ح ـر  گ ی ت بهـ د نسبـ ن بـوده و  ی   ها برتـری  تر
نسبی قرار داده -دارد  س  ت اسا ه. شده اس س نسخ دـل در  سپ نسـخه ب عنـوان  گر به  ی ی د ها

دـه و  فاده ش س اسـت نسخه اساـ ل  ی کم ی ت م و مواردی برا هو ف نام نا و  وا خ نا ن  ح مت ی صح ضبط 
ت موارد اضافی در پی دـه اسـ ح داده ش ی ت توض وش ن م. ن ی عناـو کهـ  ت  فتنیـ اسـ ب، گ الـ ط

                                                            
ح. ۱ ی صح وه ت ی ولاً  التقاطی، ش کار بسته می معم نسخ وقتی به  که  ی هشود  یچ ها ـ ه جود  م  مو ت لاز صاـل ت و ا صـح ک  ـ ی

ی مبنا نداشته باشند قرار برا ن را  وه. گرفت ی ن ش ی صحح ،در ا نسـخه نظر با در م ت اثـر،  صاـ یار و مخت ن مع ی را از  گرفت ا
نسخ یان  ی هم ف  ها کار قرار می گزیند بر میمختل ی  هد و مبنا  . د
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ت  بندی و شماره دسته عباـر ن  ـ ی ح در پاورقی به ا ی ب، با توض ی مطال ذار ن «گ ی وضعـ العناـو
ق ن المحقّ صول م ف ب ال ی ت » وترت ور صـ ت و در مواردی به  ق اس   نشاـن داده [ ] افزودۀ محق

ت   .شده اس

م. ۵ ما ت ا فا ص ی  س رر و ب ل  حلی   ت

ت م اســ اــ ت ام فا ــ ص ث از  ت، بحــ ــ ــم در مسئــله امام ه ث م یــ از مباحــ ک ن . ی ــ ی موضــوع از ا
گی یژ ت؛ از و م اس یتی اما ص ن هاى شخ ی عهده هم ص  که شخ ت  ح اس ن پرسش مطر ی دار  رو ا

لاک دـ؟ باـ چهـ م اـزاتی داشـته باش ی یط و امت ید چه شرا ت با ت امام ی ی  مسئول اـ ه یار اـ و مع ه
اـوتی  می ف ی مت ینهـ آرا ن زم ـ ی لامی در ا کلماـن اسـ ص داد؟ مت ی م را تشـخ اـ ص ام توان شـخ

ند ل. دار ه ت بر مب جمهور ا ی غیرسن ا ت شـرط  ن هشـ ن  ـ ی ت بـر ا عی مسئله امام صابی و فر نت ا
ند نظر دار ق  فا ل، باـلغ، مـرد و حـرّ : معمولی ات عاقـ اـدل،  ع جاع،  ب رأى، شـ صاح جتهد،  م

جبار، ( دـال عبـ ص۲۰.م، ج۱۹۶۲قاضـیـ  جبار، ۲۰۱ -۱۹۸. ،  دـال عبـ ص۱۴۲۲؛ قاضـیـ  صــ انی، ۵۱۱-۵۱۰.ق،  ؛ جرجــ

ص۸.ق، ج۱۴۱۲ صاـب. )۳۴۹. ،  نت ی ا یعه بر مبنا صلیاما ش یط و  ی و ا ت، شـرا ـ ن مسئـله امام نسـت دا
یژه ت و فا م بر شمرده ص ی اما ی را برا ند ا صـول . ا س ا ن رساـله بـر اساـ ـ ی ق طوسی در ا محق

ت  ف ص ت  هش نقلی،  ل  ی فاده از دلا ت، (عقلی و بدون است ی ضلـ ت، اف ع جا ت، علـم، شـ صمـ ع
ک ی خدا و  ق به  خل ب  جزه، اقر ق، مع ل الخل هر زمان کام م در  ن پ) اما ی نشـ جا ی  امبر را بـرا یـ

م کر کرده  |ا عان  ح و اذ نان طر م مسلما عنوان اما که به به  ند  ت  ا ب اسـ ـ ج عقلیـ وا ظ  لحا
ف باشد ص نه مت گا هشت ت  فا ص ن  ی م به ا ل . اما ـ ه ت باـ ا ع جا اـ در شـ ت تنه ف صـ ت  هشـ ن  ی از ا

ت یه اسـ یعه امام یۀ ش نظر یژۀ  ت و فا ص گر  ی ت و د ق اس ت مواف دـ . سن نن یط ما ـر شـرا گ ی اـ د ام
ب اح عادل رأى ص ع بودن،  اـ از  بودن و حر بودن، مرد بودن، بالغ اقلبودن،  ینه دـ ا نن بـودن و ما

ت عادی اس یط مسلّم و  ل. شرا ه ل ا ک ب  مش صـو خدا و من ت  ج م را ح که اما ت  ن اس ی ت ا سن
نمی خدا  نند  از طرف  جبار، (دا عبدـال ص۲۰.م، ج۱۹۶۲قاضی  ک فـرد معمـولی  )۷۶ -۷۵. ،  ـ ی و او را 

جـ قلمداد می ق و ف اـ و فسـ ه کر کهـ من ی  دـ نمیکنند؛ بهـ ح ت بـر  نع امامـ اـ ند  ور را م شمـار
نی،( فتازا ص۵.ق، ج۱۴۰۹ت ق. )۲۳۳.،  ت را تنها در تحق هداف امام نان ا عی  آ م شر کا یدن به اح بخش
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نند عی ما جتما م ا نظا ظ  ف دـ،  و ح ی ع نماـز  جمعهـ و  نماـز  ۀـ  ت، اقام اـ ک ن ز گرفت اقامۀ حدود، 
ی مبارز ی رزمنده برا ها یرو ن یز  جه ها، ت ی از مرز هی سپاه، پاسدار ند ظ فرما ـ ف ه با دشمنان، ح

یر کم غ هر حا ت  که از دس نند آن  لامی و ما ت اس یان ام ـم بـر می ک ه م  و صـ یر  مع فسـ دـ، ت ی آ
ند  کرده جبار، (ا عبدال ص۲۰.م، ج۱۹۶۲قاضی  جبار، ۴۰ -۳۹.،  عبدال ص۱۴۲۲؛ قاضی  ق، ۱۴۱۷؛ بغدـادی، ۵۰۹.ق، 

ص لانی، ۲۷۰-۲۶۹. صــ اق ص۱۴۱۴؛ بــ ی، ۴۷۷. ق،  ص۱۳۹۱؛ آمـدـ نی، ۵۵۹. ،  اــزا فت ص۵.ق، ج۱۴۰۹؛ ت صــ  ، .۲۳۳- 

انی،۲۳۷ ص۸.ق، ج۱۴۱۲؛ جرج یعه )۳۲۶. ،  یسـتند؛ ولیـ شـ ن ل  م قائـ اـ ت ام صمـ ع ب بهـ  ی ن ترت ی ؛ بد
م می ی اما هداف عملی ضرور جزو ا هداف را  وع ا ن ن  ی یه ا م را فراتـر  امام اـ ت ام نند، رسال دا

یی می اـ ی ن یاسی و د یژـه از امور س ت باـلاتر و و فا صـ ل شناسنـد،  م قائ اـ ی را بـر ام دـ و آ ا ن ن ا
ت ت اس ت و علم امام صم ت باـز می. ع یع ن شر ی ی ظ و تب ف ل، ح نق م به  ن  علم اما ی دـ ـردد؛ ب گ

هم که م هر معنا  ت از  یع ظ شر ف م را ح جودی اما فۀ و ن فلس ی ن  تر ی ـ ی یر و تب ی ف و تغ ی نه تحر و گ
ت می یع م شر کا ینی و اح یر معارف د فس م و ت ـر ک اـمبر ا ی کهـ پ نند  ت  |دا ـرده اسـ ک اـن  ی . ب

ن بخش معارفی و ا ی ی نان تب ت، از آ دـه اسـ ذار ش ـ گ م وا اـ یان آن به ام که ب یعتی را  م شر کا ح
ت بر می اساسی هداف امام ن ا ی ند تر م  بی. شمار و صـ م مع اـ جود ام جز با و هداف  ن ا ی گمان ا

نمی ت  ــم و  بهــ دســ ه یط م ــرا یــ از ش ک ی ت را  صمــ ع یهــ  یعه امام ــ س ش اــ ن اس ی همــ ــر  ـدـ؛ ب ی آ
ب جتنا ت بر ا یر امام ذ ند  شمرده ناپ ی، (ا ضـ ص۱.ق، ج۱۴۰۷سیـد مرت صیـ رازی، ۱۷۹.،  ، ۲.ق، ج۱۴۱۲؛ حمّ

ـیـ، ۲۶۱.ص ن ص۱۴۰۶؛ بحرا ی، ۱۷۸. ق،  ص۱۴۱۹؛ حلــّ دـاد، ۴۹۳. ق،  ل مقـ ص۱۴۰۵؛ فاضــ صــ . )۳۳۵ -۳۳۳. ق، 
م با بهره ت اما صم ع ب  جو ت و ی اثبا ن رساله برا ی ق طوسی در ا کم  محق ل حاـ ی مندی از تمث

ح می ی ت، توض ی ع ـود بـر  و ر خ دـۀ  ین نما عنـوان  کسی را به  کم  که وقتی حا هد  ت بـر د ـ ی ع ر
یند و می می ض از  گز کهـ غـر ن ـرد و حاـل آ ک هد  خوا ن ت  ی عا ها را ر ن ح آ صال که وى م ند  دا

ح می ی ینشی را قب گز ن  ی ل چن عق ت  صور ن  ی ت، در ا هاس ن ح آ صال م به م یا ینش، ق گز ن  ی ند  ا دا
ب می جتنا م و از آن ا صو ن مع ی ت کند؛ بنابرا ی اس م ضرور جه به رفع . بودن اما وا خ در ادامه 
ت  صم ع ت میشبهه تنافی  ی ص ب مع کا ت در ارت یاد با قدر م  آور میـ پردازد و  اـ کهـ ام شـود 

م اـ ج ن ی ا یزـه بـرا گ ن ن ا نداشـت ل  ـ ی ت، اما به دل ت قادر اس ی ص ب مع کا گناـه آن را  به ارت دادن 
ب نمی   .شود مرتک
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ت م اس ت اما ی ضل ث از اف م بح ت اما فا ص ل مهم در  گر از مسائ ی کی د دـه. ی ل  ع ـ ه ی از ا ا
کثر معتزله عره و ا نند اشا ت ما نمی سن ت  ت را شرط امامـ ی ضل ق اف دـ  به طور مطل نن اشعـرى، (دا

ص۲. ق، ج۱۳۶۹ جبار،۱۳۴. ،  دـال عبــ ص۱۴۲۲؛ قاضـیـ  نی، ۵۱۰.ق،  اـزا ــ فت ص۵.ق، ج۱۴۰۹؛ ت دـه. )۲۹۹. ،  ــ ی  ع ا
یز ن عره  خی از اشا گر از معتزله و بر ی نسبـی  د ت را مشـروط و  ی ضلـ نی اق لا کر باـق وب نند ابـ ما

ورت می صـ ت در  ی ضلـ کهـ اف ن معنا  ی نند؛ بد نان دا اـن مسلـما ی کهـ در م ت  م و اولیـ اسـ ی لاز
دـ بـود  ه وا خ ضول، مشروع و اولی  ف نه م گر کند؛ و ن جاد  ی نعی ا لاف و ما خت لانی، (ا اق ق، ۱۴۱۴بـ

ص نی، ۳۷۳ -۳۷۱.ص فتازا ص۵.ق، ج۱۴۰۹؛ ت انی،۲۴۶. ،  ص۸. ق، ج۱۴۱۲؛ جرجـ یهـ بهـ . )۳۷۳. ،  یعه امام اما ش
ق ت مطل ی ضل ید   اف م با که اما ن معنا  ی ت؛ بد دـ علـم، معتقد اس نن نی ما فساـ ن ت  فا صـ ظ  از لحاـ

ت و بهره ع جا ت، تقوا، ش همۀ  عدال ید  عبارتی با ت باشد؛ به  ن ام ی ش الهی برتر مندی از پادا
دـ و  ت، داشـته باش م اسـ م لاز ی اما ت برا هداف امام ق ا ی تحق ها برا ن جود آ که و فاتی را  ص

م  ب اما ص ن که  ین عم از ا ت؛ ا یس ن ضول  ف ل بر م ض م اف نع از تقدّ ت ما لاف ام خت دـ ا ن خداو ل  فعـ
ت  ح اسـ ی لاً قب عق ح  جو ح بر مر ج یم را یرا تقد ت؛ ز ل ام یا فع ی، (باشد  ضـ ، ۳. ق، ج۱۴۰۷سیـد مرت

ی، ۱۷۸. ص ص۱۴۱۴؛ حلــّ صـیـ رازی، ۲۰۵. ق،  ص۲.ق، ج۱۴۱۲؛ حم ی، ۲۶۱.،  وســ ص۱۴۰۵؛ ط ی، ۴۳۱.ق،  ؛ حلبــ

ص۱۴۱۱ ـیـ، ۱۰۱.ق،  ن ص۱۴۰۶؛ بحرا ی، ۱۸۰. ق،  ص۱۴۱۹؛ حلــّ جـیـ، ۳۶۶. ق،  ی ه ص۱۳۶۲؛ لا محقــق . )۱۱۶. ، 
ن رساله می ی ویسد طوسی در ا م، : ن یان مـرد ت در م کمالا ن  ی ن بالاتر ت، داشت ی ضل مراد از اف

جاع ننـدـ شــ ت ما ن، ســخاو ی ن و بهــ تر ی امــل طور مندتر ک کهــ از  کلی  ت  ی اســ یزــ ــر چ ه ن  ی تر
ت شمرده می ت کمالا ح اس ی لاً قب عق ل  کم ل بر ا کم یر ا م غ یرا تقدّ    .شود؛ ز

همچون علم ا ت  گر شروط امام ی لدر د کام م،  خدا الخلقه ما ق به  خل ب  بـودن   بودن، اقر
م واحـدـ اــ ق  و ام ــ اــن محق ی اــ بهــ ب ث تنه ــ یزــ از اطالۀــ بح ه ت پر ــ ه ج اــن، بهــ  ــر زم ه   بودن در 
وســی می یشـاـن می ط یم، ا ــرداز ویســد پ ــون  :ن همچ ــوى  ی ن ینـیـ و د م د و ــراد از علــم، علــ   م

ب و ت، آدا اــ یاس ت، س یا ع ــر نمی... ش ق  ــ ت محق ــ ــر امام اــ ام ه ن کهــ بـدـون آ ت  ــ ود  اس ــ   و ش
ل کام ور از  ــ کهــ الخلقهــ منظ ت  ــ ب بودن آن اس ی ع نهــ  و گ هر ـدـ از  ی م با ـاـ هری و  ام ی ظـاـ ـاـ   ه

ــته باشـدـ و  یراس ــره پ ی ب و غ ــ نس ت  ــ نائ ل، د ــ یسـیـ، حسـدـ و بخ م و پ ذا ــ ج ننـدـ    بـاـطنی ما
دـ ت اشـتغال داشــته باش اــى پسـ ه کار ل و  عـدـۀ . حتیـ بهـ مشاـغ همهـ را باـ قا ن  ــ ی جهـ ا وا   خ

ی وند مـ ف پی اـ لط ت ام عـ ق را بهـ اطا خلـ کهـ  دـ  ن ک میـز ـ ی نزد دـ م  ن ق بهـ . گردا خلـ ب    اقـر
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ب بودن  خدا ن ثوا ی یشتر ق ب ی مستح یز به معنا اـن  ن ی ی امـر الهیـ در م ـرا ج ظ ا بـودن بهـ لحاـ
ت م اس   .مرد

ت  یلی بـر امامـ که دل ت  یاز اس ن صورتی  م در  ت اما یز به دس ن ت  جزا ت و مع کراما جاد  ی ا
ند؛  یر ذ نپ ت وى را  ق بدون آن امام خل که  ند باشد  خداو ب  ن جا یشان از  ت ا ن ضـرور ی همچن

لاف و  ـت خ اـن ا ک م متعدد ام جود اما که با و ت  ب آن اس هر زمان به سب م واحد در  جود اما و
ک ی جود  جود دارد؛ ولی با و جاد فساد و فتنه و ی ل  ا صـ صـود حا ن مق ی یق م به طور قطع و  اما

هد شد وا   .خ

ح . ۶ ح ص م ن  ة«مت م ما لأ ة ا سال   »ر
یم ن الرّح اللهّٰ الرّحم   بسم ا

ن ی نستع ت  وبه  کلّ یه تو بوعل ی ن یه أ  ۱وإل

دـٍ  لاة علی محمّ ص اللهّٰ واسعُ الرحمةِ وسابغُ النعمةِ وال ف  ۲الحمد  کاشـ شاـفعُ الأُمّةـ و
کمة ی الح صمة وذوَ دـ . الغمُةّ وآله أوُلی العِ ـو أوح ه ن  ـ س منّیـ م دـ الـتمَ وبعدـ فق

م،  لا ب الإسـ ها ن، شـ ی دـ الدـ ج ل، م کم م الأ لّ، الإما ج نه، الأخ الأ ل أقرا ض نه وأف زما
ء، فخر ا لا ض ف اـور سند ال نام ن  ء، علی ب ت (لعلما لآفاـ ن ا ـ س م جتهـ وحـر اللهّٰ به م ا أدا

جته ه ـو ۳)م ه ن و ی صـول الدـ ن أُ ـ ث م ن الثالـ ک یزة فیـ معرفةـ الـرّ ج یر رسالة و بتحر
یه العقـول،  ضـ یرت یه الأنظاـر، و ضـ یقت اـ  ب م ن، حسـ ی هر م فی إمامة الأئمةّ الطا لا ک ال

ن المسموع والمنقول ید م ف   . دون ما است
خلقهـ م  ـر ک ن ظنهـّ و ك لحسـ فُّ وذلـ کـ ی یم  ـر ک خطیـ وال ی ب و ی صـ ی نّ  نّ الظـ ـ ک ، ل

جدی ی اـرة . و م المه دـ ع عة و اـ ض عترافی بقلةـّ الب واه مع ا ه یاً رضاه مؤثرّاً  جبته مبتغ فأ
ت  ق الوقـ ی ن ضـ ـ ن الناـظر والنظـر م ی نع التی تحـوّل بـ جماع الموا عة واست صنا فی ال
ق  ـ ی یل جاـزاً  ی یهـ إ م ف لا ـ ک ت ال جزـ فر وأو ح السـ جناـ کـون علیـ  وتوزعّ الخاطر، وال

                                                            
ب« عبارة. ۱ ی یه العن ت وإل کلّ یه تو ن » وعل ها م  .»ج«أثبتنا

ش«فی. ۲ اللهّٰ علی محمّد«: »ج، ک، ل،   » صلیّ ا

لّ «عبارة . ۳ ج جته -إلی -الأخ الأ ت مه لآفا ن ا  . »م«لم ترد فی » م
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ا ب ب جـوا ـر ال ی کر بٍ بت ـ ـر مُطنِ ی صول المقال، غ ن أُ علی ما لا بدّ منه م صراً  لحال، مقت
ل  ح الأمـ جـ ن اللهّٰ وأ ل ا ض والجدال؛ فإن أسه عترا ب الا صحا و سنةُّ أ ه کما  والسؤال، 

صود ذا أوأن الشروع فی المق ه ل، و م المشُبعِ فی المستقب لا ک ت ال ف ن اللهّٰ ولیـّ  ۱استأ وا
جود   ۲.الإحسان وال

ل ل الأوّ ص   الف

ث ح ئ الب ی مباد   ۳ف
  

ء منهـ، لا  جزـ ک یـ  ه ی  ذ ن العلم الـ عاً معلوماً م لّ مسألة موضو ک یعلم أنّ ل ینبغی أن 
ل  یـ مساـئ ه ها التیـ  ی ق بها، دون مباد یتعلّ ها ما  ی ن ف ی یب ل  عنه، ب خّر  یه ولا تؤ م عل تقدّ
یهـ  عل یةـ  هی مبن یما  ها بعد النظر ف ی ینظر ف ها أن  ن حقّ خر برؤسها أو لواحقها التی م آ

اـ؛ وعلی ا ه ی اـ ف ه ی عل ض  یعترّ ء المسألة ولا  ها بنا ی عل ئ التی  یسلّم المباد ها أن  ی لناظر ف
اـظر بهـ،  ن و  ـ ه ی  ذ یر النظـر الـ خر غ یتعلقّان بنظر آ ها  ی عل ض  عترا لأنّ المنع منها والا
صةـ بهاـ  صو جع إلی المواضعـ المخ یر ها، فل ی هم ف عتراه و ها أو ا ی عل كّ  خالجه ش فإن 

یه إلی أ نظر ف یما  خّر النظر ف یؤ عدول کالقوا هی  ئ التی  ق المباد حقّ ی   . ن 
ن قدرة ع ث  ث  ألا ترى أنّ الباح یبحـ م ولا  جساـ ث الأ کلّم فی حدـو یت اللهّٰ تعالی لا  ا

ل وعلـم  ن المساـئ ـ لّ مسألة م ک ذا فی  ک عنده ومسلمّا؟ً و ك مقرّراً  کون ذل ی ل  عنه، ب
م؟  ن العلو   م

ید والعدل والنبوّة  ها مترتبّة علی التوح صدد ن ب ح ن ـوه التیـ والمسألة التی  ج علی الو
فة عتقدتها الطائ ضتها الأدلةّ الحقةّ وا   . المحقةّ ۴اقت

ث هنا أنّ العالمَ محدَ ها یسلّم  ذاتهـ  ۵فل ـود ل ج بُ الو ـ ج ـو وا ه اللهّٰ تعاـلی مُحدثِهـُُ، و   وا
                                                            

صد «: »ج« فی. ۱  » المق

جود « کلمة. ۲ ن » وال ها م ش، ل«أثبتنا  .»ن، 

ل . ۳ صل«فی الأص صو»ف ف ب ال ی ن وترت ی ق، وضع العناو ن المحقّ  .ل م

 .»فرقة«، »ج، ک«فی . ۴

ث«، »ج، ک«فی . ۵  .»حاد
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عماّ سـواه،  ت، غنیٌّ  یع المعلوما جم عالمٌ ب ت،  یع المقدورا جم علی  أزلاً وأبداً، قادرٌ 
صـ اـرهٌ للمعا ک ت،  عا یدٌ للطا ت، ولا مر ل المقبّحاـ فعـ ی ت، ولا  جباـ لُّ بالوا خـ ی ی، لا 

ك یرید   .ذل
ق  یتعلّ یه مماّ  جبة عل م بالألطاف الوا ب وسعهم، وقا صالحهم بحس ید م ف العب کلّ وقد 
هم وإفاضةـ  ی ك إلاّ الإحساـن إلـ یع ذل جم س غرضه فی  ی ح عللهم، ل هم، وأزا ف ی کال بت

ل والبلوغ بهم إلی ال ض جه الأف یلهم بالو کم هم وت ی عل جزلالنعم  ب الأ   . ثوا
ل محمّداً  ق |وقد أرس صد لاً بال قّ وقائ صوماً قائماً بما بالح یهـ  ۱رسولاً مع عل نزـل  وأ

یز ب العز کتا یم ۲ال ـ ک ن ح ـ لٌ م ـ ی فهـ تنز خل ن  یه ولا م ید ن  ی ن ب ل م یه الباط یأت ی لا  ذ ال
یعته الشرائع ۳.حمید ن ۴فنسخ بشر یامةـ ۵وبسننه السن م الق و ـ ی یة إلیـ  هی باق ، إلیـ ۶و

ن الأُ  ك م یر ذل ب فی شی. صولغ ی فسه ر ن کان فی  ن  ن فم س م ی ك فل ن ذل ن  ء م ی الناـظر
ذا ه یقرّر  یه، فل فع بالنظر ف ینت ل لا  ح. فی الإمامة، ب ل افتتا نه قب یا نا ب ك ما أرد م وذل لا ک   .ال

                                                            
الی. ۱ ه تع ول یهِ «: کق یدَ نَ  ی صَدِّقاً لمِا بَ قِّ مُ بَ باِلْحَ کِتا كَ الْ ی علََ عمران، ( »نزََّلَ   .)۴۸؛ مائدة، ۳آل 

یة . ۲ لآ ن سورة غافر ۲إشارة إلی ا هی قوله تعالی) ۴(م اللهِّٰ الْ «: و نَ ا بِ مِ کِتا لُ الْ ی یمِ تنَزْ یزِ العْلَ  .»عزَ

یة . ۳ لآ ت  ۴۲إشارة إلی ا صلّ ن سورة ف هی قوله تعالی) ۴۱(م نْ «: و لُ مِ یهِ البْاطِ یأتْ نْ   بیَنِ   لا  ـ لٌ مِ ـ ی فهـِِ تنَزْ خلَْ نْ  یهِ وَلا مِ یدَ
 .»حَکیمٍ حَمیدٍ 

ه. ۴ ول الی ق هُوَ فیِ «: تع لَ منِهُْ وَ یقبَْ نْ  یناً فلََ مِ د لا یرَ الإِْسْ یبتَْغِ غَ نْ  نَ وَمَ ی نَ الْخاسِر خِرَةِ مِ لآْ  .)۸۵عمران،  آل( »ا

هْراَنَ قاَلَ . ۵ نِ مِ عةََ بْ نْ سَماَ عَ یسَی  عِ نِ  عثُمْاَنَ بْ نْ  اللهِّٰ : عَ عبَدِْ ا تُ لأِبَیِ  اللهِّٰ  ×قلُْ وْلُ ا نَ « قَـ ـ مِ مِ صَبـرََ أوُلُـوا العْزـَْ اـ  کمَٰ صْبـرِْ  فاَ
لِ  یمُ وَمُوسَی«: فقَاَلَ . »الرُّسُ هِ حٌ وإَبِرْاَ و حَمَّدٌ  نُ یسَی وَمُ عِ یائهِِ وَرُسلُهِِ  |وَ نبِْ یعِ أَ جَمِ علَیَ    . »وَ

تُ    مِ؟ : قلُْ صَاروُا أوُلیِ العْزَْ فَ  ی   کَ
حٍ «: قاَلَ    و نُ ءَ بعَدَْ  جَا نْ  لُّ مَ کُ یعةٍَ فَ بٍ وَشَرِ کِتاَ ثَ بِ وحاً بعُِ نُ ءَ إِ  ×لأِنََّ  اـ جَ جهِِ حَتَّی  هاَ یعَتهِِ وَمنِْ کِتاَبهِِ وَشَرِ ذَ بِ خَ مُ أَ ی هِ ـراَ  ×بْ

ـرَ  یعةَِ إبِْ ءَ بشَِـرِ جَا یمَ  هِ ءَ بعَدَْ إبِرْاَ جَا نبَیِ  لُّ  کُ فرْاً بهِِ وَ کُ حٍ لاَ  و نُ بِ  کتِاَ یمةَتِرَْكِ  فِ وبَعِزَِ حُ صُّ فِ ال ـحُ صُّ جهـِِ وبَاِل هاَ یمَ وَمنِْ هِ ا
وسَی ءَ مُ جَا ـرْكِ  ×حَتَّی  یمةَِ تَ جهِِ وبَعِزَِ هاَ یعَتهِِ وَمنِْ اـلتَّوْراَةِ  باِلتَّوْراَةِ وَشَرِ ذَ بِ ـ خَ وسَیـ أَ دـَ مُ ءَ بعَْ اـ جَ نبَِیـ  لُّ  ـ کُ فِ فَ حُ ـ صُّ ال

حُ  ی ءَ المَْسِ جَا جهِِ حَتَّی  هاَ یعَتهِِ وَمنِْ دـٌ  ×وَشَرِ حَمَّ ءَ مُ اـ جَ جهِِ حَتَّیـ  هاَ یعةَِ مُوسَی وَمنِْ یمةَِ ترَْكِ شَرِ لِ وبَعِزَِ ی جِ نْ ءَ  |باِلإِْ اـ جَ فَ
جِ  هاَ یعَتهِِ وَمنِْ مِ باِلقْرُآْنِ وَشَرِ وْ ـ ی مٌ إلَِیـ  یامَةـِ وَحَراَمهـُُ حَـراَ مِ القِْ وْ ی لٌ إلِیَ  لاَ لالَهُُ حَ نَ  هِ فَحَ ـ مِ مِ ءِ أوُلُـوا العْزـَْ ـؤُلاَ یامَةـِ فَهَ القِْ

لِ  ص۱ .ق، ج۱۳۷۱برقی، ( »الرُّسُ ص ح ۲۷۱ -۲۶۹.،   ،۳۵۸(. 

نْ زُراَرَةَ قاَلَ . ۶ اللهّٰ : عَ عبَدِْ ا تُ أبَاَ  لِ وَالْ  ×سأَلَْ لاَ نِ الْحَ مِ، فقَاَلَ عَ یامَةـِ وَحَراَمهـُُ «: حَراَ مِ القِْ وْ ـ ی لٌ أبَدَاً إلَِیـ  لاَ حَمَّدٍ حَ لُ مُ لاَ حَ
جیِ ی یرهُُ وَلاَ  کُونُ غَ ی یامةَِ لاَ  مِ القِْ وْ ی مٌ أبَدَاً إلِیَ  یرهُُ، وقَاَلَ  حَراَ علَیِ: ءُ غَ اـ سُنـَّةً : 7قاَلَ  هَ ـرَكَ بِ عَةـً إِلاَّ تَ دـعََ بدِْ دـٌ ابتَْ » ماَ أَحَ

ص۱ .ق، ج۱۴۰۷ینی، کل( ح۵۸. ،  ب المتعه،   .)۴، ابوا
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ی ل الثان ص   الف
ل الإمامة ی مسائ   ف

  
اـ  دـةٍ منه لّ واح ک ن  ع یعبرّ  لَ،  س مسائ خم م فی الإمامة مبنی علی  لا ک علم أنّ ال ثمّ ا

صی کلمةٌ ب هی  فردةٍ  ت. غةٍ م کلما ك ال ا«: وتل ل«و» م ف«و» لَم«و» هَ   .»مَن«و» کیَ
ها علیـ : فأولّها قولنا دـ کلمةـ وح ذه ال ه یر  فس ن ت ع ها  ی ث ف یبح هی التی  م؟ و ما الإما

ح لا صط ب العرف أوالا   . حس
ها قولنا ی ن ت : وثا ض الأوقاـ جوداً دائماً أوفیـ بعـ م مو کون الإما ی ل  ه ی  م؟ أ ل الإما ه
هی ا م لا؟ و م أو أ اـ ـود الإم ج ن و ـ ع ف  ـ ی کل اـن الت خلوّ زم جواز  ن  ع ها  ی ث ف یبح لتی 

عه   . امتنا
ث : وثالثها قولنا یبحـ یـ التیـ  ه ـوداً و ج م مو کون الإما ی ب أن  ج ی ی لم  م؟ أ لِمَ الإما

م جود الإما یة لو ض ن العلةّ المقت ع ها  ی   . ف
ینبغیـ أن : ورابعها قولنا ت التیـ  فا صـ ن ال عـ یهـ  ث ف یبحـ یـ التیـ  ه م؟ و ف الإما ی ک

کون  صوفاً بهای م مو   . الإما
خامسها قولنا یعة : و م فی زمان شـر ن الإما ی ی ن تع ع ها  ی ث ف یبح هی التی  م؟ و ن الإما مَ

م لا   . الإس
یةـ علیـ  ف ی ک یةـ وال م فیـ اللم لا ـ ک م ال دّـ یق نهـّ ربماـ  ح، إلاّ أ ی صح و ال ه ب  ی ذا الترت ه و

ها تعرف بهما جوه؛ لأنّ ض الو ن بع یة م م فی الهل لا ک لّ مسأـلة فیـ . ال ـ ک ورد  ن ن  ح ن و
عود، إنم جاز المو ی ق بها علی شرط الإ ی یل ها بما  فرد ن اللهّٰ   وضعها، و ء ا الی شا   .تع

  
م؟: [المسألة الأوُلی   ]ماَ الإما

یا بالأصاـلة فیـ دار  ن ن والدـ ی ی له الرئاسة العامةّ فی أمور الدـ ذ نسان ال و الإ ه م  الإما
ب کت ض ال کر فی بع ذا الحدّ أتمّ مماّ ذ ه ف، و ی کل   . الت

یب علم أنّ الحدّ لا  یهـ وا عل ـرد  ی لا  ـره، فـ ی ن غ ی یبـ ی  ذ ن الـ ی ـو البـ ه ل  هان، بـ ن بالبر ی
نهـّ  دـ إلاّ أ ی یر اـ  ء م فظاـً بـإزا ضعـ ل ی ن أن  ـ ح م صـطل نع للم اـ ضٌ و منعـٌ؛ إذ لا م عترا   ا
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ضةـ  ـر مناق ی ن غ ـ کون مطّرداً فی المواضعـ المسـتعملة باـلمعنی المـراد م ی ینبغی أن 
فة   .ومخال

  
یة ن م؟: [المسألة الثا ل الإما   ]هَ
ت  کانلنا فی إثبا ها مسل ی ب ف   :المطلو
ك الأوّل ن إلیـ : المسل ی ـ ف کلّ ب الم یقـرَّ کنّاً  صوباً مم کان من ناه إذا  ی حدّد ذ م ال الإما

ت  اــ جب لال بالوا ــ خ ن الإ ــ ع هم  ـدُـ یبعّ ت و اــ ن المقبّح ــ ع ء  اــ ه نت ت والا اــ جب م بالوا اــ ی الق
س ک کان الأمر بالع ك  ذل ک ن  ک ی ت؛ وإذا لم  ب المقبّحا کا ـم ممّاـ . وإرت ک ذا الح ه و

عا لّ  ک یدفعهقد ظهر ل کنه أن  یم ث لا  ی یاً له، بح صار ضرور جربة و ل بالت اـ . ق لّ م ک و
لاحاً  صـط اـً ا ف یسمیّ لط صی فقد  ن المعا ع هم  یبعدّ ت و عا ن إلی الطا ی ف کلّ ب الم . یقرّ

جبة ف الوا ی کال فٌ فی الت کنّاً لط صوباً مم م من ون الإما ک ك أنّ  ن ذل   .فظهر م
لّ  خ ی جوز منه أن  ی ث  ی کون بح ی ور إماّ أن  ک ذ م الم حاً  ثمّ الإما ی ل قب فع ی ت أو  جبا بوا

ك منهـ جـوز ذلـ ی ث  ـ ی اـن بح ک ك منه، فـإن  جوز ذل ی ث لا  ی کون بح ی لّ  ۱أو  خـ ی أن 
حاً  ی ل قب فع ی بٍ أو  ج کون ۲بوا ی ی مقربّاً أو مبعّداً، وإلاّ لزم أن  فاً، أ کون لط ی یمتنع أن 

یة  صـ جـواز المع فسهـ ل ن ن إلیـ  ی ج اـ ن المحت ـ کون م ی ی  عنه، أ خارج  و  ه یما  لاً ف خ دا
ـر ی ن غ یه، وم نهـ عل و ک ن ل ی ج اـ یهـ  المحت اـً إل ج ج. محتا اـ ـر المحت ی یهـ غ اـج إل . والمحت

نه فی ما بعد یا ید ب ن . وسنز ـ کـون م ی ب أن  ج ن القسم الأوّل و کون م ی فإذاً امتنع أن 
یر المطلّع علی السرائر  ؛ لأنّ غ اللهّٰ یر ا ل غ ن فع صبه م ن ن  ک یم ذٍ لا  ینئ نی، وح القسم الثا

یقدر أن لا  علی السرائر، ف کون مطلّعاً  ی یة  لا  صـ صوف بامتناـع وقـوع المع یز المو یم
ـر  ی ن أفعاـل غ ـ س م ی م لـ اـ ب الإم صـ ن اًـ، فظهـر أنّ  صبـه إمام ین یـ  ـره حتّ ی ن غ ع عنه 

اللهّٰ  الی ا   . تع
ح  ن؛ إذ المدـ ی ـ ف کلّ ن أفعاـل الم ـ نهـّ م ت فی العدل؛ وأ هر علی ما ثب ینه فظا ک وأماّ تم

                                                            
ك منه « عبارة. ۱ جوز ذل ی ث  ی کان بح ك منه، فإن  جوز ذل ی ث لا  ی کون بح ی نسخة» أو  ن  ها م  .»ج، ن، ز« أثبتنا

حاً « عبارة. ۲ ی ل قب فع ی بٍ أو  ج لّ بوا خ ی نسخة» أن  ن  ها م  .»ج، ز، ی« أثبتنا
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هم ی جعان إل علی ضدهّ را مّ  ذ یه وال ب العدـل أنّ الل.عل ن فیـ باـ ی م ومماّ ب ف ینقسـ طـ
  : قسمین] علی[

هما اللهّٰ : أحد ل ا ن فع کون م ی   . ما 
هما ی ن یره: وثا ل غ ن فع کون م ی   . ما 

ن ی ضاً إلی قسم ی ینقسم أ لّ قسم منها  ک   : و
هما ب: أحد ج فاً فی وا کون لط ی   . ما 
هما ی ن ب : وثا ـ ج اللهّٰ فیـ وا ل ا ف فیـ فعـ لّ لطـ ک ن أنّ  ی ب، وب فاً فی مندو کون لط ی ما 

یقو جه لا  ف العبد به علی و ن أفعاله وکلّ یره م ف ۱م غ و لط ه یما  یره مقامه ف أفعال غ
اللهّٰ  ب علی ا ج یه، فهو وا ض غرضه ف نتق یه، وا ف بالملطوف ف ی کل ح الت   . تعالی، وإلاّ لقب

اـً  ی ف باق ـ ی کل م الت اـ دا م م اـ ب الإم صـ ن ت أنّ  ك، فثب ذل ک یه  ن ف ح ن یما  م ف ب الإما ص ن و
اللهّٰ  ب علی ا ج   . وا

ب ال ن با ت م هنا، المقرّرا ها ت  ن المسلمّا ب وم جـ ی لّ بماـ  خـ ی نه لا  نهـّ سبـحا عدـل أ
ه[ ـو ]علی ه ـوداً و ج م مو کون الإما ی جوداً، ف ف مو ی کل م الت صوباً ما دا م من کون الإما ی ، ف

ب   .المطلو
ل ی ن أفعالهـ أو أفعاـل : أوّلاً : فإن ق ـ اللهّٰ م جبـتم علیـ ا یر ما أو م، غ یقو جوز أن  ی لِمَ لا 

جباً  م وا ب الإما ص ن کون  ذٍ لا ت ینئ یره، مقامه؟ وح   . غ
یاً  ن فاسد أو مطلقا؟ً  : وثا جوه الم یع و جم ن  ع یاً  خال کان  ب، إذا  ص ذا الن ه ب  ج ی   متی 
  . مسلّم: الأوّل
نی نعرفها و بسبـبها لا : والثا یة لا  ف خ فسدة  یه م کون ف ی جوز أن  ی ن لِمَ لا  ک ممنوع، ول

ه؟  ب علی ج   ی
یعـ : وثالثاً  جم کـون  ی ب أن  ـ ج دـاً لو اـً مبعّ نهـ مقربّ و ک م ل صو م مع جود إما ب و ج لو و
واّبه  دـّ ن ك أش ن؛ لأنّ ذلـ ی وم صـ هم مع م بأسـر اـ کّ ل الح ء القرى والنـواحی، بـ ورؤسا

یداً  یباً وتبع   . تقر
                                                            

 . »و«بدل » أو«:»ک،َ ج« فی. ۱
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کم: ورابعاً  ی ب إل صو م من ب أنّ الإما ف، . ه اـً لطـ کنّ صـوباً مم م من اـ ون الإم ک لِمَ قلتم 
ف؟  ل اللط ص ح ی ینه لا  ک م تم عد   فعند 

عبث ف  یتمّ إلاّ باللط ی لا  ذ ب ال ص کان الن ك  اللهّٰ تعالی ذل هوإذا علم ا ب علی ج لا ی   .اً، ف
ن الأوّل ع جبنا  عدمهـ: أ صوّر إلاّ فیـ حاـل  یت م البدل مقامه لا  یا وقدـ قلناـ فیـ . أنّ ق

م أو  اـ ب الإم صـ ن م  دـ ع دـ  عن دـ  ی ب والتبع ـ ی نعلـم ضـرورة أنّ التقر ناّ  صدر المسألة إ
کون له بدل ی ل أن  ی یستح ینبغی و س ما  ک ع ینه علی  ک  .تم

نی ن الثا ع ن: و ی ه ج ن أنّ ق: الأوّل] الوحه: [بو ـ ع هم  دـ عةـ وبع ن الطا ـ ن م ی ف کلّ ب الم ر
هما  کسـ ع صـوله، و ب ح یقـرّ ف و ـ ی کل ن الت ـ یم م ـ ک ض الح ق غـر یطاـب یة مماّ  ص   المع

صوله یبعدّ ح ضه و یناق دـة . مماّ  فس صـوله م ب ح یقـرّ ق غرضهـ و یطاـب یماـ  کان ف فلو 
فسدة صول غرضه م کان ح اـ . ل ل علی م ك باط نهـّ لا ] تبیـن[وذل ب العدـل، أ فیـ باـ

ح ید القبائ  .یر

نی] الوحه[ ب : الثا ـ ج ـو وا ه یم؛ إذ  ـ ک جعة إلی الح کون را ل أن ت ی یستح فسدة  أنّ الم
ت  ـ ن کا و  فع ولا دفعـ ضـرر، فلـ ن ب  ذ ج یه  عل حّ  ص ی یره، لا  ن غ ع ذاته غنی  جود ل الو

یره جعة إلی غ ت را ن کا   . ل
ن ی ـ ف کلّ صلحة العامّةـ للم یه الم م ف ب الإما ص ن ب  جو ی أثبتناه فی و ذ ت . وال انـ ک و  فلـ

کان  هم ل ی جعة إل فسدة را یه م فف خل ذا  ه فسدةً لهم،  صلحةٌ لهم م و م ه ن ما  ی  .ع

ث ن الثال ع ل: و ـ ی یز اـ أوردتـمّ لا  دـ، وم ی ب والتبع ـ ی دـ التقر ی ف ی اـ  یهـ م عل جبناـ  ناّ أو  ۱أ
ینا عل یر وارد  ك غ ذل ید، ف ب والتبع ی ه. التقر ان نسبته إلی ما : بی ت  ف إذا استو کلّ أنّ الم

یقرّ  یم أن  ک ب علی الح ج ی یده، ف یر یم منه وإلی ما لا  ک ید الح دـه و یر ی یر اـ  به إلی م
ی  ذ خر ال لآ ن علی ا ی ی ح أحد طرفی المتساو ی ج ل تر ص ح ی یده، حتیّ  یر عماّ لا  یبعدّه 

یتمّ الوقوع إلاّ به ل. لا  صـ ح حا ی ج ب، فالتر یده أقر یر کان إلی ما  ب . أماّ إذا  ـ ج ومو
یه ب عل ج ی لا  ل، ف ن الوقوع زائ ع نع  و التساوى الما ه ب و جو  .الو

ن الرابع ع ن أ: و س م ی ن ل ی ک ب أنّ التم جـ ی لّ بماـ  خـ ی جـوز أن  ی نه، ولا  فعالهـ سبـحا
                                                            

ا یریدلا « :»ج، ک« فی. ۱ ا یزید« :»ل« وفی» م ا یزیل« :»ی« وفی» لا م ل« بدل » لا م ی یز  . »وما أوردتمّ لا 
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ق  ــ ب المتعلّ ــ ج ـاـن الوا ک صـاـً إذا  صو خ یهــ، و عل ب  ــ ج ی ــره بمـاـ  ی لال غ ــ خ یهــ، لا    عل
ـو  ه نه، و یهـ سبـحا عل جبة  ل وا ق به؛ لأنّ إزاحة العل ب المتعلّ ج علی الوا یر موقوفاً  بالغ

ب ج لّ بالوا خ ی   .لا 
نی ك الثا کم: المسل لّ حاـ ک ضرورة أنّ  ل بال عاق لّ  ک یعلم  ن  مماّ  م مـ ه حکـ یتعلـّق بـ

دـة لهـم،  فس یهـ م ف ف صلحة لهم والتوقّ کم م ك الح ء ذل ضا کون إم ی عة  جما م  کا أح
ضیـ  یم ن  یم م یق ح منه أن لا  یقب هم، ف صلحت ضی م یقت کم إلاّ ما  ید الحا یر ه[ولا  ] فیـ

فسه یتولهّ بن هم إذا لم  ی کم ف ك الح عیـ . ذل یةـ أو را ناح لّ والیـ  ـ ک ذمّون  ـ ی ك  ذل ولـ
یر مخلّ  عنهم، غ ب  ی یغ یعةٍ  نهقط وبّخو ی نع و م الموا عد هم مقامه مع  ی م ف یقو ن    . فٍ م

کم علی و الحا ه نه  ی سبحا س   والبار ی ل لـ ن، ب ی ف کلّ م الم کا ق به أح ق وقد تعلّ لا الإط
مـر  لآ هر ا اـ س الق ی م بهـ الـرئ و یقـ اـ  لّ م ـ ک فاذ  ن ق، وإ لا هم علی الإط ی صرّف ف یره الت لغ

ضیـ م یقت اـ  ید إلاّ م یر و لا  ه صلحة لهم، و هم م ی جر العادل ف م الزا یقـو صاـلحهم ولا 
ب  صـ ن یهـ  عل ب  ج ی ی  م بها، أ یقو ن  هم م ی یم ف یق ح منه أن لا  یقب ك؛ ف یع ذل جم فسه ب بن

ب صو جود من م مو ؛ فالإما بٍ ج لّ بوا خ ی و لا  ه م لهم و ب. إما و المطلو ه   . و
ل ی هم؟ : إن ق ی ك إل یار فی ذل خت ل الا جع ی جوز أن  ی   لِمَ لا 

ا ا نعلم: قلن ع۱لأنّ کون أ ی کم  لّ حا ک نعلم ضرورة أنّ  هم ولا قد  فسـ ن یته منهم بأ ع لم بر
هم؛ إذ  ی صاـلحهم إلـ ب القائم بم یار النائ خت ل ا جع ی ح منه أن  یقب هم،  صلحت ید إلاّ م یر

یه یه، مخافة الوقوع ف ب ف ص ب الن ج یما و عهم ف جواز وقو یه  ك؛ إذ لـم . ف ذل ک س  ی ول
هم ی ك إل ل ذل جع   .ی

  
م؟: [المسألة الثالثة   ]لِمَ الإما

ـواز وقـوع الإ ج ف أنّ  ح ممّاـ سلـ ت قد لا ب المقبّحاـ اـ ک ت و إرت جباـ لال بالوا ـ خ
ن  ی کب ن والمـرت ی جـر المخلّـ یز ك و ن ذلـ ـ ن م ی ـ ف کلّ یمنعـ الم م  اـ ب إم ص ن محوجٌ إلی 
ن  ـ ع ن  ی دـ ت مبعّ اـ ع ن إلیـ الطا ی ـون مقـربّ ف کلّ یر الم صـ ی ها، ل دـاد یحملهم علی أض و

                                                            
ا نعلم«عبارة . ۱ نسخة » لأنّ ن  ها م  . »ج، ر«أثبتنا
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اللهّٰ  صبـه علیـ ا ن ب  جو م وو جود الإما ضی و ب المقت و السب ه ك  ذل صی، ف الی  المعا تعـ
ق ینه علی الخل ک   .وتم

  
م؟: [المسألة الرابعة ف الإما ی   ]ک

یة ن ها ثما ی عل م  کون الإما ی ینبغی أن  ت التی  فا ص   :ال
اـ : أولّها یمتنع منه کنّاً منها ولا  یة متم ص ن المع ف معه م کلّ یمتنع الم هی ما  صمة و الع

ه ن. مع عدم ی ه ج صوفاً بها لو م مو کون الإما ی ب أن  ج ی   :و
جه[ کان مح: الأوّل]  الو م ل صو یر مع کان غ نهّ لو  م أ اـ فسهـ أو إلیـ إم ن اـ إلیـ  اـً إمّ ج تا

هما محالان ل، و یتسلس یدور أو  خر ف یه. آ یه ف جة إل جود العلةّ المُحو ك لو   .وذل
ل ی یقدر، فـإن : أوّلاً : إن ق یة أو لا  ص یقدر علی المع یخلو إماّ أن  م لا  صو اـن[المع ] ک

عها منهـ، ن وقو ک یم عها منه أو لا  ن وقو ک یم یخلو، إماّ أن  لا  ن،  ۱یقدر، ف ـ ک فـإن أم
یاز یر امت ن غ یقة م ن فی الحق ی ف کلّ کسائر الم اـ لا . فهو  ن فقدرتهـ علیـ م ک یم فإن لم 

کون قدرةً  ی عه لا  ن وقو ک ك بشرف له. یم س ذل ی جبور ول یقدر فهو م  . وإن لم 

یاً  ن اللهّٰ ولا : وثا ل ا فعـ ن ب ی ـ ف کلّ ن الم ـ ص م ن شـخ ـ یة م صـ یمتنع وقوع المع جاز أن  إذا 
ن ی ن الطـرف ـ ینهـ م ک ك قدرتهـ وتم ضرّ ذلـ ن فالوا. ی ی ـ ف کلّ یعـ الم جم ل  جعـ ی ب أن  ـ ج

یة  صـ هم دون وقـوع المع ی ب إلـ صاـل الثـوا ی هم إ جود ن و ض م کان الغر ك إذا  ذل ک
ها ی عل عقابهم   .منهم و

ینقطعـ : وثالثاً  اـج إلیـ النبیـّ والقـرآن و ی ء فیـ الاحت اـ ه نت کـون الا ی جوز أن  ی لِمَ لا 
ل؟   التسلس

ن الأوّل ع جبنا  دـوره منهـ، لعـ: أ یقع مق ن لا  ک ها ول ی عل یقدر  نهّ  یهـ أ ع ص دا خلـو م  د
صمة  ع یقول فی  کما  یم تعالی، و ک ن الح ح م یقول فی امتناع وقوع القبائ کما  ها،  ی إل

ء یا عتبار شی^الأنب عه لا ن وقو ک یم کر،  ؛ فإنّ القدرة علی ما لا  یسـتن یر ذاته لا  ء غ
کر یستن نمّا  ذاته ۲إ عه ل ن وقو ک یم  .القدرة علی ما لا 

                                                            
عها منه«عبارة . ۱ نسخة » وقو ن  ها م  . »ج، ک«أثبتنا
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نی ن الثا ع نه: و یم سبـحا ـ ک نقـول إنّ الح اـ لا  نّ فعلهـ  أ دـاً ب صاـً واح ل شخ جعـ تعاـلی 
نقول کناّ  ك، ل ذل ق منه ل یر استحقا ن غ صوماً م صّةـ : مع ق الألطاف الخا یستح ن  لّ م ک
اـ صهّ به خ ی نه  کسبه، فهو سبحا صمة ب هی الع ن . التی  ـ کـون م ی ب أن  جـ ی م  اـ ثـمّ الإم

صّةـ  ك الألطاـف الخا کسبـهم تلـ هم لـو اسـتحقّوا ب ون بأسـر ف کلّ فة، فاـلم ك الطائ تل
کلّهم وا  ن کا هم، لا  ل ی جعـ إلـ جمعاـً را صمتهم  ع م  عد ن، فظهر أنّ الخلل فی  ی صوم مع
یه تعالی  . إل

ث ن الثال ع دـةٌ : و نسبـةٌ واح ن إلی النبی أو إلی القـرآن  ی صوم یر المع نسبة غ و . أنّ  فلـ
خطأ  جواز  ف مع  کلّ یاً لم قٍ و القرآن مغن جود فی زمانٍ ساب کون النبی المو ی جاز أن 

یع م جم جاز فی ال م، ل ن الإما ع كبه  ل ذل یعاـً إلیـ . ث جم هم  ج اـ ی ب احت ج ی ذٍ لا  ینئ وح
م م. الإما م، فظهر فساد الملزو لاز ق فساد ال   .وقد سب

جه[ نی]  الو نقول: الثا نی  ق الثا ی اللهّٰ تعالی بالطر م علی ا ب الإما ص ن ب  جو ت و   :إذا ثب
م  و یقـ نهـّ لا  یعـرف منهـ أ ن  ـ یتهـ م ع ب فیـ ر صـ نُ کم إذا  نعلـم ضـرورة أنّ الحاـ ناّ  إ

یــ ع یر اــلحهم ولا  ص م  بم اــ یق صبــه ال ن ن  ــ اــن غرضهــ م ک ب، و ــ ص ن جلهــ  اــ لأ هم م ی فــ
صالحهم ح العقـول منهـ ۱بم یسـتقب ن قبلهـ،  ب م صو جوا إلی من جله احتا یة ما لأ عا ور

کم،  ذا الح ه ل فی  خ اللهّٰ تعالی دا ن ا م م صو یر المع ب غ ص ن عنه، و فرّ  ین ب و ص ك الن ذل
اللهّٰ تعالی فهو صبهُ ا ین مٍ  لُّ أما ک م، ف صو یر المع ب غ ص ین نهّ لا  مٌ  فعلمَنا أ صو   .مع

ها ی ن یةـ،   العلم ۲:وثا یاو ن یةـ والد ین م الد و ن العلـ ـ حتاج إلی العلم بهـ فیـ إمامتهـ م ی بما 
م  اـ ی یع الق یستط ك؛ لأنهّ لا  یر ذل م وغ صو ب ودفع الخ لآدا ت وا یاسا ت و الس یا ع کالشر

ه ك مع عدم   .بذل
هم؛ إذ لا : وثالثها ـر ج ل وز ل الباط ه ن وقمع أ فِتَ ها فی دفع ال ی حتاج إل ی عة التی  الشجا
م به إلاّ بها  یتأتاه یقو م بما  یا لّ . الق ـ ک اـ إذا فـرّ  لاف م یعـمّ ضـرره؛ بخـ ولأنهّ إذا فـرّ 

یته ع ن ر   .واحدٍ م
                                                            

ص«عبارة . ۱ ن جله  هم ما لأ ی عی ف یر صالحهم ولا  م بم یقا صبه ال ن ن  کان غرضه م ش«لم ترد فی » ب، و  .»ن، 

م. ۲ ت الإما فا ص ن  نی م ی الثا  . أ
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یته: ورابعها ع ن ر لّ واحدٍ م ک ن  ل م ض نه أف و ل  ک کمـ جع وأسخی، و بالجملةـ أ ، وأش
ل  کمـ و أ ه ن  ل علی م ج یم الر هم وتقد ی عل م  ت؛ لأنهّ مقدّ کمالا ن ال یعدّ م لّ ما  ک فی 

ه قبیح عق   .لاً من
خامسها ص : و م والبـر ذا جـ کال اًـ،  ع لاً وفر ص خلقاً وأ فرّة  ب المن و ی ن الع هراً م نه طا و ک

اـ فیـ  نهـ ولدـ الزن و ک ب و ءة النسـ اـ ن یمة، ود ل فیـ الشـ دـ والبخـ   فی الخلقةـ، والحق
اـر  ج ك  یعـ ذلـ جم فرع؛ لأنّ  یسة فی ال کة والأعمال الخس ی ک ت الر عا صنا ل، وال الأص

ق إ ب الخل ی ها تقر ی جرى الألطاف التی ف یهـم ینها واسـتمالة قلـوبهم إل ک وفیـ . لی تم
ك ضدهّ   .ضدّ ذل

م : وسادسها دّـ ب؛ لأنهـّ مق هم استحقاقاً للثوا کثر اللهّٰ تعالی وأ ق إلی ا ب الخل نه أقر و ک
یاه یمه إ اللهّٰ وتقد یته بأمر ا ع ن ر لّ واحدٍ م ک علیـ . علی  دـٍ  عب علی  عبداً  م  یقدّ اللهّٰ لا  وا

ناه کر کما ذ ق، إلاّ  لا   .الإط
اــبعها صهــ : وس صا خت علـیـ إمامتهــا ت تـدـلّ  جزــا ت ومع اــ ی آ ق  ب ق للخلــ ــ ی   ؛ إذ لا طر

تٍ  ـدـه فیــ وقــ ی علیــ  ت  ــر اــ إذا ظه ه نّ اــ؛ فإ ت إلیــ قبولهــ إلاّ به اــ ض الأوق   فیــ بعــ
اللهّٰ تعاـلی  ل ا ن قبـ ـ ب م صـو نهـّ من علـم أ عواه للإمامةـ  دـ ت ب ن ها وقر ی جة إل سّ الحا   م

لّ  ج   .عزّ و
فراده فیـ زم: وثامنها ن ف بـإ ـ ی کل یعـ دار الت جم نه إماماً فی  و هک ض  ۱.انـ   واسـتدلّ بعـ

یر  صـ ی ن أن  ـ ک یم هم  ی ـ ع لاف دوا ـت خ کثـرة الأئمّةـ معـ ا ك بأـنّ  ل النظر علی ذلـ ه   أ
اـد،  ــ فس ــةـ وال فتن ــبـبها ال ـر بس ــ یظه ــنـهم، ف ی ث ب دـ ــ ح ی ــةـ  ــةـ ومدافع ب مقاوم ــبـ   س
اًـ،  ض ی هم أ ـود ج جـوز و ی لا  دـمهم، فـ ع جزـ  ی جلهـ لـم  اـ لأ هم م جود ن و ث م حد ی   و

و محال ه ذ. و ه فع  یرت م واحداً  کان الإما واأماّ إذا  جـ صـود علیـ ا ال ل المق صـ ح ی ز و
ق القطع ی   .طر
ل ــ ی خطأــ : فــإن ق لاف المــؤدىّ إلـیـ  ــت خ ن الا ــ ک یم ف  ــ ی ک صمــة،  ــترطتم الع   إذا اش

ینهم؟  ضهم ب   بع
                                                            

نه« جملة. ۱ ن » فی زما ها م  .»ن«أثبتنا
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ل : یقال صاـحبها إلیـ فعـ عیـ  ص دوا یخلـ جلها لا  ن أ هی الألطاف التی م صمة  الع
ح ی ض المقاومة. القب جد معه فی معر و ی یقع و ن  م م عد ك الألطاف  ن تل والأولیـ . وم

م بالسمعأ ذا المقا ه یستدلّ فی  ن الأئمةّ. ن  م م لّ إما ک لاّزمة ل صاف ال هی الأو ذه  . فه
ناه ك ما أرد   .وذل

  
م؟: [المسألة الخامسة ن الإما   ]مَ

ب  ـ ج ن، و کّ یم ن أو لم  کّ م م صو م مع جود إما ن و یخلو م ف لا  ی کل ت أنّ زمان الت إذا ثب
یهـ ن عل ی فق هم متّ ل زمان بأسر ه لّ ما قاله أو فعله أ ک کون  ی خول  أن  اـ؛ً لدـ دـقاً وحقّ ص

ل منه ب والباط ذ ک یه قطعاً وامتناع وقوع ال م ف صو   . المع
کـون قولهـ أو فعلهـ  ی حاً أماّ لا  ی ل قب فع ی بٍ أو  ج لّ بوا خ ی فردٍ  لّ من ک وا ف ف ختل أماّ إذا ا
اـ  کـون م ی ل  قّ، بـ ق المحـ صاد م ال صو یر المع لا؛ً لأنهّ غ ذباً و باط ک فرد به إلاّ  ن ی ا ذ ال

اــقون بعـدـ  یهــ الب عل ق  ــ ف ق اتّ صـدـ قّ وال ــ ــون الح ک ی اًــ، أو  صـدـقاً و حقّ ــرد  ف ذا المن ــ   ه
ل  ـ ه جماـع أ ك أنّ إ ن ذلـ ـ فةـ، فباـن م ینهم مخال کان ب ن إذا  ی جاً فی أقوال الباق مندر

قّ  ها ح یا بأسر ن   . الد
هم یر م دون غ لا ل الإس ه یه أ عل جمع  قّ ما أ وا فالح ف ختل   . وإن ا

هم ا قّ و ل الح ه یه أ عل جمع  قّ ما أ م، فالح لا ل الإس ه ف أ ختل دـ فإن ا ی لقاـئلون بالتوح
ل کدّه النق ل وأ ضاه العق ی اقت ذ جه ال   .والعدل والنبوّة والإمامة، علی الو

ب ذا البا ه وا فی  ف ختل س قد ا علم أنّ النا ذا، فا ه ت  عرف   ۱:فإذا 
لاً  ص م أ ب الإما ص ن ب  جو م و عد ضهم إلی  ب بع ه ذ   ۲.ف

                                                            
ق. ۱ ی ید التحق جع لمز ق، : را صدو خ  ی ص۱۴۱۸ش دـ، ۲۵. ق،  ی ف خ م ی ب الإمامة؛ شـ ص۱۴۱۳، با ل الرابعـ؛ ۳۹.ق،  صـ ف ، ل

ی،  ضـ ص۱.ق، ج۱۴۰۷سیـد مرت ی ت۳۵.،  صــل فـ ب الإمامةــ، والمغنیـ، قاضیــ ، ف ـو ج ق بو یتعلّـ اــ  ـره ممّ ک اــ ذ تبعـ م
جبار،  ص۲۰.ق، ج۱۴۲۲عبدـال ها؛ حلّیــ،  ۱۷.،  دــ ص ۱۴۱۴ومابع نی، ۱۸۷ق،  اــزا فت ، ۵.ق، ج۱۴۰۹، النظــر الرابعــ؛ ت

نی،  جا جر ل الرابع؛  ص ص۸.ق، ج۱۴۱۲ف خلدون، ۳۴۵ .،  ن  صد الأولِ؛ اب ص۱۴۲۵، المق  .، القسم الرابع۳۵۵ق، 

ب إ. ۲ ه ن الخوارج هدا ما ذ هم م یر یة وغ فر ص یه الأزارقة وال خلدـون، (ل ن  ص۵.ق، ج۱۴۲۵ابـ م، ۱۹۸۶؛ رازی، ۱۲۲.، 
ص۲.ج نی،  ۲۵۵.،  جا جر ها؛  ص۸.ق، ج۱۴۱۲ومابعد ها ۲۷۹. ،   ).وما بعد
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س جوبه علی النا ضهم إلی و ب بع ه    ۱.وذ
اللهّٰ  جوبه علی ا ضهم إلی و ب بع ه    ۲.وذ

ن وقد ی یر وفساد الأولّ خ ب الأ ه ذ صحةّ الم یان  ن ب یة م فا ک یه  ق ما ف   . سب
م ن الإما ی ی وا فی تع ف ختل   :ثمّ ا

ن  یناً م یق اللهّٰ أنّ الأئمة اثنی عشر  ب علی ا ص ب الن جو یرة القائلة بو خ فرقة الأ ب ال ه ذ ف
ت النبیّ  ی ل ب ه ق إلی فرقة. |أ ی لّ فر ک هم،  یر ب الباقون إلی غ ه   . وذ

یخ قّ لا  ت أنّ الح عرف یعوقد  ن الجم ع ب . رج  صـ ن ب  ـو ج م و کان القائلون بعد فلماّ 
یون یه الاثنی عشر ب إل ه صحةّ ما ذ ن، ظهر  ی م مبطل   .الإما

خر جهٍ آ م: وبو اـ لاّزمةـ للإم فة ال صـ یـ ال ه صمـة  ن إلیـ أنّ الع ی ض المسلم ب بع ه  ۳ذ
ها الباقون کر ن    ۴.وأ

صمة إلی الاثنی عشر، ب مثبتوا الع ه هم۵ثمّ ذ ـر ی م أنّ ۶ .والباقون إلی غ و قّ  ومعلـ الحـ
لال  ضـ ت الأُمّةـ علیـ ال جتمعـ هناـ؛ وإلاّ لا ها کـون معهـم  ی ب أن  جـ ی هناك، ف معهم 

ل   .والباط
ل ی دـ: أوّلاً : إن ق ل فیـ أمّةـ محمّ کـون قائـ ی ل أن  ن المحتمـ مـعتم  |م ا س رـ مـ بغی

یره، فإن قلتم و دون غ ه قّ  کون المح ی خبـره: و یناـ  ل إل صـ کان لعرفناـه وو ل. لو  : قیـ
عدم ضی  یقت یاه لا  کم إ م معرفت  .هعد

یاً  ن وما؛ً : وثا صـ اـً مع نهـ إمام و ک هد علیـ  یشـ م  و صـ م المع کم أنّ الإما لام ک ل  ص أنّ حا
ت الشی کون إثبا ی فسه ف  . ء بن

                                                            
ن المعتزلةـذه. ۱ یر م کث ل السنة و ه عرة وأ یه الأشا ب إل ه ص۱۴۰۹غزالیـ،. (ا ما ذ صـ ی، ۱۵۲-۱۴۹.ق،  دـ ق، ۱۴۲۴؛ آم

ص۵.ج ص۲.م، ج۱۹۸۶ی، ؛ راز۱۲۲.،  نی،  ۲۵۵.،  فتازا ها؛ ت ص۱۳۶۴ومابعد ص  ،.۹۶-۱۰۱.( 

یةّذه. ۲ یه الإمام ب إل ه  . ا ما ذ

یةّذه. ۳ یه الإمام ب إل ه  .ا ما ذ

یة والخوارج . ۴ ید ل السنة والمعتزلة والز ه عرة وأ ص۲.م، ج۱۹۸۶رازی، (هم الأشا ها ۲۶۳.،   .)ومابعد

یةّ. ۵  .هم الإمام

یةّ. ۶ یل ع  .هم الإسما
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یة: وثالثاً  ائلة ۱السبُع بٍ  ق ـ ج لّ بوا خـ ی نهـّ لا  ، وأ اللهّٰ ل ا ن قبِـ ـ ب م صـو م من ضاً إنّ الإما ی   أ
ضاً  ی قّ أ هم علی الح ن و ک ب  ج ی حاً، ف ی ب قب ک یرت    .ولا 

ن الأوّل ع ب  ی ج کثـرة  أنّ : أُ ب  ل بسبـ صـ ح ی ل  ل، بـ ی ن الدـل فاد م یست ك لا  ذل العلم ب
ةــ ایع ل ۲مب ت والملــ ءا وا ــ ه ت الأ لافاــ خت م ا و علــ یر وممارسةــ  ــ خ والسِ ی وار ــ ب الت ــ . کت

ت أماراتهـ  ـرٍ تـواتر جزم علیـ أم ل، وإذا  و العق ه یره  ن غ ع یز العلم  والقاضی فی تم
یل کماـ لا  ك،  ذل ت الدافعةـ لـ ت إلی الاحتماـلا ف یلت ك علماً، ولا  ت إلیـ کان ذل ـ ف ت

ت ت الدافعة للمحسوسا   . الاحتمالا
جربة ق التواتر والت ی ن طر ع صلة  م الحا نقول به فی العلو ك ما    . وذل
عی به بعد النبیـ یدّ م  م إما عد علی  لاً  م مث جاز ل  كّ أنّ العق یٍّ  |ولا ش رـ علـ  ×غی

ذا فیـ ساـئر الأزمنةـ ـ ک س، ف کـرٍ والعباـ ذا العلـم بالاحتماـل . وأبی ب ـ ه یندـفع  لا  فـ
ور ک ذ  .الم

ن ع نی و کر: الثا س بمن ی ك ل ینه؛ وذل ی علی تع یدلّ  م  صو م المع جود الإما  .أنّ العلم بو

ث ن الثالــ ــ ع ن : و ــ اــ م ه یر م وغ اــ جس یم الأ اــئهم قـدـ ع ن الملّةــ بإدّ ــ ع جون  اــر خ ــم  ه نّ أ
نهـّ لا  م بأ اـ ن الإم ـ ع ت  ب المقبّحاـ اـ ک ت وإرت جباـ لال الوا خ ون إ ف ین ت؛ ولا  الخرافا

یقولون ل  ختاره، ب عة: ی م طا فعله الإما ی لّ ما  ب ک ذباً أو ظلماـً أو شـر ـ ک اـن  ک ، وإن 
نعدهّ فی سائر الأقوال لان قولهم لم  لاً، فلظهور بط ناً مث   .خمر أو ز

                                                            
یةّ«: »ن«فی . ۱ یل ع یة. »الإسما اـً : السبائ ی عل عـم أنّ  یاً وز کان غال یاً فاسلم و هود ی کان  ی  ذ ن سبأ ال اللهّٰ ب عبد ا ب  صحا  ×هم أ

جی ی ی  ذ و ال ه یه و  یستولی عل جوز أن  ی یه الجزء الإلهی ولا  ف ت، ف یم ق تبسمه  لم  صوته والبر عد  ب و الر ء فی السحا
عبـ ـود  ج فی و ن ن  ی ض المحقق ض و بع ینزل إلی الأر نهّ س ن سبـأ قاـلو أ اللهّٰ بـ عمـر : د ا ن  ف بـ ی ت سـ ن مختلقاـ ـ نهـّ م إ

وبختی، ( ص۱۴۰۴ن نی، ۲۲. ق،  ص۱. ، ج۱۳۶۴؛ شهرستا ی؛ وَ ۱۷۴. ،  کر ضی العس ن سبأ، مرت اللهّٰ ب عبد ا ب    )کتا
ق   صاد ن محمّد ال فر ب جع م  یزعمون بأنّ الإمامة بعد الإما یةّ، فرقة  عل ـر بعدـ  ×الاسما ف جع ن  ل ب ی ع ن إسما فی محمّد ب

ی ت لأب ن کا قأن  صاد م ال یاة الإما یدعی المبارك ×ه فی ح یسهم  ك؛ لأنّ رئ ذل ث قالوا بأـنّ  وسمُّوا ب ی هم، ح و ف خال  ـثمّ 
اللهّٰ  هم |الإمامة بعد رسول ا کون إلاّ فی سبعة أئمةّ  ن : لا ت ی ن والحسـ م رسـول، والحسـ اـ ـو إم ه ب و ن أبی طال علی ب

عن و  ه ل و ی ع ن إسما ن محمّد ب فر ب جع ن علی و ن ومحمّد ب ی ن الحس ـو رسـول وعلی ب ه ی و دـ م القاـئم المه اـ هم الإم د
وبختی، ( ص۱۴۰۴ن ص  .)۷۳-۶۳. ق، 

کثر النسخ. ۲ امع« :فی أ ایعة« بدل» تس  . »مب
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ث ل الثال ص   الف
ل مدتّه ی غیبة الإمام وطو   ف

  
اللهّٰ  دـ أنّ ا عتق ن ا ـ دـ م عن س بمسـتبعد  ی نی عشر وطول مدّتهـ، فلـ م الثا یبة الإما وأماّ غ

ل،  ی جوبه بالدل ت و عالمٌ، وإذا ثب كتعالی قادرٌ  قّ  فذل ـو الحـ ض المسـتبعد . ه یعاـر و
ضـر  ق فیـ الخ ن الخلـ عـ یبة  ن القول بطول المدّة والغ یه م هبوا إل ن بما ذ ی ن المسلم م

س یا ء ÷وال یا ن الأشق جّال والسامرىّ م ء، والد یا ن الأنب  .م

یقال ء؟ : و یا ی فی الأول جوز فی الواسطة مثله، أ ی ك، فلِمَ لا  ن ذل ی جاز فی الطرف   إذا 
لا یبتهــ، فــ ب غ اــ سبــ ت، وأمّ عرفــ کماــ  نه ولا منهــ،  اللهّٰ سبــحا ن ا ــ ــون م ک ی ــوز أن  ج ی    

ن ی ـ ک م التم دـ ع ب و و الخوف الغالـ ه ن و ی ف کلّ ن الم کون م ی دـ . ف عن ب  جـ ی ور  والظهـ
ب   .زوال السب

اللهّٰ  ن  ی م، حامد لا ک نا فلنقطع ال عد ینا بما و ی  ۱تعالی علی آلائه  وإذ قد وف صلـیّن علـ م
یرة خ ن علی  ی یائه، مسلمّ نب ید أ ص ۲محمّد س یائه وأ ن أول ی یعـ المـؤمن جم ن ل ی ع یائه، دا ف

یقع ل  خل ح  لا ص یه إ ن الناظر ف ن م ی ت، ملتمس ن  ۳والمؤمنا عـ ن  ی فر یهـ، مسـتغ عل نظره 
اللهّٰ  کره ا یع ما  ل ۴جم ی ک نعم الو و حسبنا و ه   ۵.و

ن ی خر ل المتأ ض ید أف لاّمة السع م الع ذه الرسالة المنسوبة إلی الإما ه یر   تحر
ن محمّد الطوسی ی یر الملةّ والد ص اللهّٰ روحه(ن س ا   )قدّ

اللهّٰ  فر  ختم بالظ فر  ص ك فی سلخ  ب ذل کت   و
ن وستمّأة ی ن س وثما   خم

جری ۶۸۵(   )ه
                                                            

 .»ن«لم ترد فی  »تعالی علی آلائه«: عبارة. ۱

 .»وقع«: »ک«فی . ۲

 .»خیرَ«: »ن، ج، ل، ک«فی . ۳

ا«: »ن«فی . ۴ اللهّٰ  م هی ا  .»ن

ن« :»ن، ی«فی . ۵ ی بو«، »ش«وفی» نعَم المع ی نعم الحس یی و اللهّٰ حس و ا  .»ه
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ه ج ی نتی ر   گی
ب رساـله بهـ  نتسا ینه و بررسی ا یش ح موضوع در مقدمه و اشاره به پ س از طر ن مقاله پ ی در ا

ه وسی، ب یم محقق ط خت ی رساله پردا ش محتوا گزار جمال به  صـول . ا س ا ن رساـله بـر اساـ ی ا
یه و به  یعۀ امام ب ش ه ذ ت در م ت امام هدف اثبا ش استدلال عقلی با  ک مقدمهـ و سهـ رو ـ ی

صل  تف دـه اسـ ـر درآم ی ش. به رشتۀ تحر ث از مباـدی ورو ل اول بحـ صـ ه  ف ئل اختی مسـ شنـ
که بی یان  ن ب ی ت؛ بد ت اس دـ و  امام ی یهـ بـر توح یعۀ امام نظر ش ق  ی مطاب هبر ت و ر ید امام ترد

ت ب اس ت مترت نبو ت. عدل و  ـ ل امام که دربارۀ مسائ م  ل دو ص ق طوسیـ  در ف ت، محقـ اسـ
حوى  ن تِ  فاده از ادوا ن(با است ـ ف و مَ ـ ی ک ل، لِـمَ،  ـ ه ج ) ما،  ل پنـ ک ت را بهـ شـ ل امامـ مساـئ

م را به کدا هر کرده،  عرضه  اسخ می پرسش و پاسخ  صیل پ هد تف کسیـ . د م  یشان اما به باور ا
ت و  ت اسـ وى ام ی ن ینی و د عامه در امور د ی  هبر ت و ر یاس صالتاً داراى ر یا ا ن که در د ت  اس

جود  لال بهـ و ـ خ اـن از ا ف کل ن م ت و بازداشـت م بهـ راه راسـ یی مرد هنما ت و را ی هدا ی  او برا
همه زمان ناپسند در  عمال  ب ا کا ب و ارت ج ت؛ از وا ی اس ن ها ضرور ی کهـ  ا ت  رو سزاوار اس

ت،  ع جا ت، ش ی یر ت و مد یاس ش س ت و رو یع م شر کا ت، علم به اح صم ع ت  فا ص ی  م دارا اما
یراسته کمال، پ ت  فا ص ت در  ی ضل ببودن از  اف ی ع م  ت تماـ ـر ف ن ی  اـ جسمـی، روحیـ و  ه آور 

ک نسبی ی نزد خدا باشد و  ق به  خل ن  ی م در. تر ل سو ص اـن ف م زم اـ ت ام یبـ ب غ و  #بارۀ سبـ
ت ت اس ضر نسـخه. طول عمر آن ح ح و  در ادامه با معرفی  ی ح صـ ش ت اـن رو ی خطیـ، ب ی  ها

گی یژ ن و ی خســت ن ی  خطیـ بــرا نســخۀ  ت  هشــ همچــون مقابلۀــ باـ  دـ  ی جد ح  ی ح صــ ی ت اـ بار،  ه
ممستندسازی ت ـوارد لزـو ح در م ی ت و توضـ یا ت، روا یا م آ نسـخه ما لاف  ـت خ ت ا ها در  و ثبـ

یر می ی که معنا را تغ هد و مواردی  جمله  ،...د گیاز یژ یده شد و نام ح  ی صح ن ت ی ی ا س در  .ها سپـ
م بررسی شد و بر ت اما فا ص ل  ادامه  ه نظر ا لاف  یشاـن از  خ ت ا ی ضلـ م و اف ت اما صم ع ت  سن

ید ت رس ت به اثبا ص امام خا یط    .شرا
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ت  س ر ه عف   مناب

  
یم کر   .قرآن 

ل الدـین). ق۱۴۲۴. (ع. آمدی  ـ ا صوـ ف فكاـر  دی . ف.أ). ۵.ج. (أب اـر الأ ق(مزیـ ت). محقـ رـو ی : ب
یة ب العلم کت   . دارال

س ف  علم ال لام). ق۱۳۹۱. (آمدی،  هره. غایة المرام  یة: قا لام س الاعلی شؤون الإس جل   .الم
ن ل الدین). ق۱۴۲۵. (خلدون، ع اب ف  أصو ب المحصل  ت). ۵.ج. ( لبا یرو یة: ب ب العلم کت  .دارال

ن م اب کتبی،  کر  ا. (شا ت والذـیل علیهاـ). بی ت فیاـ ت الو ق(احساـن . ع. فوـا ت). ۳. ج. ( )محقـ رـو ی : ب
صادر   . دارال

ت الاسلامیین). ق۱۳۶۹. (اشعرى، ا هره). ۲.ج. (مقالا یة: قا صر ضة الم کتبة النه  .م

نی، ا لا ص الدلائ). ق۱۴۱۴. (باق ت. لتمهید الأوائل و تلخی یرو یة: ب ب الثقاف کت   .مؤسسة ال
نی، ا ف  علم ال لام). ق۱۴۰۶. (بحرا ت: قم. قواعد المرام  ی نه آ اللهّٰ مرعشی کتابخا   .ا
یة: قم). ۱.ج( . المحاسن). ق۱۳۷۱. (برقی، ا لام ب الإس کت   . دارال

ل الدین). ق۱۴۱۷. (بغدادی، ع ت .أصو یرو کر: ب ف   .دارال
س نی،  فتازا ف رضی: قم). محقق(عمره . ع). ۵.ج( .شرح المقاصد). ق۱۴۰۹. ( ت ی ت شر   .منشورا
س نی،  فتازا عارف .شرح العقائد النسفیة). ۱۳۶۴. (ت ی محمد   .مطبعه مولو

م نی،  جا ف). ق۱۴۱۲. (ش.س.جر ف رضی: قم). محقق(عمره . ع). ۸.ج( .شرح المواق ی  . شر

ف). ق۱۴۱۱. (حلبی، ا لامی: قم .تقریب المعار   .مؤسسة النشر الاس
ل الدین ).ق۱۴۱۴. (حلیّ، ج ف  أصو یة: مشهد .المسلك  لام ث الإس جمع البحو   .م
ح ف  شرح تجرید الاعتقاد). ق۱۴۱۹. (حلیّ،  ف المراد  لامی: قم .کش نشر اس   . مؤسسه 

س صی رازی،  لامی: قم). ۲.ج( .المنقذمن التقلید). ق۱۴۱۲. (حم نشر اس   .مؤسسه 
م یتی،  ت العراقیة). ق۱۴۳۹. ( درا نهـ ملیـ : انتهر). ۲.ج( .معجم المخطوطا کتابخا سازمان اسناد و 

ف ج ن ء  ف الغطا کاش ی مؤسسه  کار هم یران؛ با  لامی ا ی اس   .جمهور
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م یتیـ،  رـان). ۴.ج( ).فنخاـ(های ایرـان  فهرستـوارۀ دستنوشتـه). ۱۳۸۹. (درا نهـ، مـوزه و : ته کتابخا
لامی ی اس س شورا جل کز اسناد م   .مر

ل الدین، )م۱۹۸۶. (رازی، ف ف  ا صو ه). ۲.ج( .الأربعین  یة: رهقا هر ت الأز یا کل کتبة ال   .م
م ی،  ل و آثار نصیرالدین طوس ). ۱۳۵۴. (ت.رضو یران: تهران .أحوا گ ا هن یاد فر  . بن

ضی، ع ید مرت ف  الإمامة). ق۱۴۰۷. (س ف   ق: تهران). ۳، ۱.ج( .الشا صاد   .مؤسسه 
نی م شهرستا ف رضی: قم). ۱.ج( . الملل والنحل). ۱۳۶۴. (،  ی  . شر

م ق،  صدو خ  ی ل و الفروعا). ق۱۴۱۸. (ش ف  الأصو هادى : قم . لهدایة  م   ).ع(مؤسسه اما

م ید،  ف خ م ی ید: قم .النكت الاعتقادیة). ق۱۴۱۳. (ش ف خ الم ی  .المؤتمر العالمی للش

فدى، خ ت). ق۱۴۰۱. (ص یا ت)۱. ج. (الوافی بالوف یرو ینر :، ب نز شتا   .دار النشر فرا
ت .نقد المحصل). ق۱۴۰۵. (ن.طوسی، خ یرو ء: ب   .دارالأضوا

ف  الاعتقاد). ق۱۴۰۹. (ح.ی، اغزال ت. الاقتصاد  یرو یة: ب ب العلم کت  .دارال

ل مقداد، ج ت: قم .ارشاد الطالبین). ق۱۴۰۵. (فاض ی نه آ اللهّٰ مرعشی کتابخا   .ا
ضی ا ل الخمسه). ق۱۴۲۲. (ع. ق ت .شرح الاصو یرو ث العربی: ب ء الترا یا  .دار اح

ضی ا ل). م۱۹۶۲. (ع. ق ب التوحیدـ والعدـ  ـ أبوـا ف ق(قنـواتی. ج.ج). ۲۰.ج( .المغن   هره). محقـ : قاـ
یة صر  .دارالم

م ینی،  ف ). ق۱۴۰۷( . کل فارى. ا.ع). ۱.ج( .ال ا صحح(  غ یة: تهران). م لام ب الإس کت   . دارال
جی، ع ی ه ء: قم .سرمایه ایمان). ۱۳۶۳. (لا هرا   .الز
س های آثاـر علامهـ خواجهـ نصیـرالدین طوس ـ،  کتابشناس  دست نوشته). ش۱۳۸۷. ( م. مرعشی، 
تک. قم ی نه آ اللهّٰ مرعشی تابخا  .ا

وبختی ح ن ت .فرق الشیعة). ق۱۴۰۴. (،  یرو ء: ب   .دار الأضوا
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